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  مقدمه
كنم كه اين افتخار را نصيب من نموده است كه در ايران به دنيا خدا را شكر مي

گويم كه مرا مفتخر به سخن گفتن به زبان شيرين خدا را سپاس مي .بيايم
از خداي متعال همچنين ان است. فارسي نموده است كه زبان شعر و ادب و عرف

مرداني مانند حافظ، مولانا، سپاسگزارم كه توفيق درك اشعار عاليجنابان و بزرگ
سعدي، فردوسي، عطار، خيام، نظامي و ساير شاعران بزرگ نه تنها ايران بلكه 

عرفان  ادب و ايران هميشه مهد شعر و جهان را به من عنايت فرموده است.
در قرن حاضر نيز شعراي بزرگي چون شهريار و در قالب  بوده و هست وجهان 

شعر نو نيز بزرگاني همچون سهراب سپهري پرچم ادبيات عرفاني سرزمين 
شكسپير  توانرا مي هاي ادبيات اروپاستوناند. پارس را برافراشته نگاه داشته

انگليسي، گوته آلماني، ويكتور هوگوي فرانسوي و دانته ايتاليايي دانست. 
اند. آنها مگان بر ميزان ارادت گوته و اديبان آلماني پس از او  به حافظ واقفه

 700شناسند. امروزه ترجمه مثنوي مولانا پس از كنند كه حافظ را ميافتخار مي
هاي ادبي اش در ترجمه سال با اينكه از ظرافت و لطافت و وزن و قافيه و آرايه

هاي ادبي آمريكا و جهان غرب بترين كتاخبري نيست باز هم از پر فروش
است. مگر بشر چند كتاب به رشته تحرير در آورده است كه پس از صدها سال 

دانشمندان علوم مختلف با كشف قوانين جهان آفرينش و اين همه تازه است؟ 
مهندسان با طراحي و ساخت ابزارها و وسايل مختلف در تلاش هستند تا 

راي بشر فراهم سازند. از طرف ديگر اسباب آسايش و راحتي و لذت را ب
اند تا چگونگي رسيدن به آرامش، آگاهي، عشق و شاعران باغ عرفان در تلاش

شادي را به بشر گوشزد نمايند. به يقين اهميت رسيدن به آرامش نه تنها از 



آسايش كمتر نيست بلكه بسيار بيشتر است. همچنين رسيدن به شادي عميق 
زودگذر ماديّ است. اميدوارم جوانان اين آب و خاك، تر از لذاّت بسيار مهم

هاي خود را بدانند بزرگان و اسطورهو  ، منابع غنيتاريخايران، زبان فارسي، قدر 
و از آن كمال بهره را ببرند كه در حديث آمده است كه شمع جمع آفرينش 

اگر علم در ثريا باشد مرداني از «حضرت محمد مصطفي (ص) فرموده است 
اينجانب  تخصصّ دانشگاهي ».ين پارس به آن دست خواهند يافتسرزم

سابقه  ،مهندسي كامپيوتر است و با دكتراي كامپيوتر از دانشگاه صنعتي اميركبير
عضويت در هيئت علمي سازمان انرژي اتمي ايران را داشته و در حال حاضر 

ين در عضو هيئت علمي دانشكده كامپيوتر دانشگاه آزاد قزوين هستم. همچن
و » هاي عامل، با رويكرد حل مسائلسيستم«كتاب  دوهمين زمينه با تاليف 

 ناشر دوتوسط  بار دهكه بيش از » هاي كامپيوتري، با رويكرد حل مسائلشبكه«
هاي سازي سيستمطراحي و پياده«كتاب  دواند و ترجمه تجديد چاپ شده

چاپ  بهبار  ينكه چند» شدههاي توزيعاصول و الگوهاي سيستم«و » عامل
 ال باشم. در هر حال،كه در دنياي علم و دانش نيز فعّ امهسعي كرد، اندرسيده

من به ايوان «شعر و ادب براي من دنياي ديگري است و با اينكه به قول سهراب 
» هاصداي نفس باغچه«و شنيدن » باغ عرفان«، اما مشاهده »چراغاني دانش رفتم

 امروزيهاي ايوان دانش نگذاشت نور چراغ» مناك علفگمنامي ن«و نزديكي به 
ام سازد و دچار بحران هويت شوم. كه فنĤوري اطلاعات سرآمد آن است خيره

م بلكه افكنده نيستمن هرگز به عنوان يك ايراني در برابر علم و دانش غرب سر
شعر و ام به عشق و علاقهبالم. با افتخار به سربلندي ادبيات عرفاني سرزمينم مي

ادبيات كه از كودكي با خواندن مداوم اشعار مولانا و حافظ شروع شد و در 
مرا بيشتر و بيشتر وارد جواني با علاقه به اشعار نو سهراب ادامه داشت، نهايتاً 



كه شعر بگويم  بزرگي بر آن شدمتا اينكه به پيشنهاد  دنياي شعر و ادب ساخت
 4غزل و  59اين كتاب مشتمل بر  ردم.آغاز كشمسي  1388و اين كار را از سال 

ها همگي بر غزليات حافظ سروده شده است. همچنين مخمّس است كه مخمّس
سخنراني كوتاه  12كه ترجمان ادبي موزون و مقفّاي ام شعر خاص سروده 12

نژاد، استاد بازنشسته استاد بزرگوارم، جناب آقاي پروفسور مهدي بهادري
پيوسته فرهنگستان علوم ايران و چهره ماندگار  دانشگاه صنعتي شريف و عضو

كشور عزيزمان است كه در قالب گفتگو در افزايش شادي در كار و زندگي ارائه 
از خداي  بخش اين اثر است.اند. در انتها، مناجات با حضرت حق پايانفرموده

به  را امخواهم خطوطي كه بر دفتر كهن و ارزشمند شعر فارسي افزودهبزرگ مي
اش لطيف و با وجود مؤثرش زيبا و به لطافت ازلي يشزيبايي ذاتي خو

ي از شعرهامردم شعردوست و اديب كشورم اميدوارم تأثيرگذار بگرداند. 
ها و مرا از راهنماييدر صورت مشاهده هر كم و كاستي د و اينجانب لذت ببرن

  د.مند نمايننظرات ارزشمند خود بهره
  ابوالفضل حقيقت

    1399شهريور 
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  غزليات
  
  
  
  
  ) شكار شكر لب شيرين 1(
  

  خدا را شكر كين شكرّ لب شيرين شكارم شد
  شرابم داد و مستم كرد و شمع شام تارم شد

  
  هايش شراب ناب شيرازيچكد از لعل لب

  به يك جرعه از اين شهدش خرابم كرد و يارم شد
  

  دانم كدامين كار نيكم در پسند آمدنمي
  گوهر نگارم شدكه بختم باز شد آخر و اين 

  
  ز تنهايي و غمگيني و گمراهي و سنگيني

  ز هر فكري رهايم كرد و تنها يار غارم شد



١٠  ّراه محبت  

 
  

  تمام دلبران از او نظر بازي بياموزند
  بريدم دل ز اغيار و غم او غمگسارم شد

  
  مسلمانان دل و دينم ببرد اين ترك يغماگر

  شمارم شدنماز صبح و شامم گشت و ذكر بي
  

  نيادخواهم از اين چيزي نميبوسم و لبش مي
  به جاي جنت و طوبي مقرّ او قرارم شد

  
  اي گويد عقابي شد شكار منچگونه پشه

  اي اندر مدارم شدمنم يك ذره چونان هسته
  

  دلم از كينه خالي كرد و سرشارم نمود از عشق
  از آن پس خدمت مردم تمام كار و بارم شد

  
  منم يك قطره ناچيز و درياي حقيقت او

  ل را او سرود و نقل اين اشعار كارم شدغز
  

  91فروردين 
  



   11تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  ي هستي) آيه2(
  

  پرسند خلايق كه چرا عاشق و مستي
  ي هستيام از آيهتفسير تو را خوانده

  
  بال به سيمرغ رسيدندسي مرغ سبك

  پستي يما دلخوش خاكيم به ويرانه
  

  دل بيچاره رسيدي تنها تو به داد
  بند گسستي  آزاد  نموديش و ز صد

  
  مجنون دل ديوانه و ليلي رخ ماهت

  زان روز كه جام مي ما را تو شكستي



١٢  ّراه محبت  

 
  

  خلقي به زبان نام تو آرند و ندانند
  شان كيست چرا روي ببستيهمسايه

  
  هر كس كه تو را بيند و در دام تو افتد

  هيهات خداي دگري را  بپرستي
  

  الهام شده بر دلم اي دلبر زيبا
  ستان الستيي متو ساقي ميخانه

  
  جاري نشود جز به حقيقت به زبانم

  رفت و تو برجاش نشستيزان روز كه من 
  

  88زمستان 
  



   13تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  ) قيامت حقيقت3(
  

  زنندم به گناه بت پرستيهمه طعنه مي
  كنندم كه چرا هميشه مستيو سؤال مي

  
  چه جواب گويم آنرا كه تو را نديده باشد

  ستينبود هرج كسي را كه تو روي خود بب
  

  صنما چو رخ نمايي همه مست روي ماهت
  سر خود به خاك سايد به برت تمام هستي

  
  تو نقاب خويش بردار و ببين تمام مردم
  در مسجد و كنشت و در دير را ببستي



١٤  ّراه محبت  

 
  

  چو بديدمت بريدم ز تمام خوبرويان
  دلم از خيال ديدار بهشت هم گسستي

  
  نه همين دو روزه باشد غم دل كه گفت سعدي

  »وز من نبودم كه تو در دلم نشستيكه هن«
  

  شده ام مقيم كويت ز همان دمي كه جانا
  هاي زلفت دل ريش من ببستيتو به حلقه

  
  دل من پياده اما بدود به سان اسبان

  پي آن رخ چو ماهت كه ز دام او بجستي
  

  ات راتو مران مرا ز كويت كه اسير خسته
  كوي تو اميد روز رستي نبود برون ز

  
  ه گرد كويت به مراقبت بگردمهمه دم ب

  كه مباد سوي يارم ز كسي درازدستي
  

  به زكات پادشاهي نظري به اين گدا كن
  به نگاه خويش ما را تو به كبريا فرستي



   15تابوالفضل حقيق    

  
  صنما نبود ممكن كه فنا شوم درونت

  شكستياگر آن من دروغين مرا نمي
  

  ي جهان عدم شدبه قيامت حقيقت همه
  از الستي و نماند هيچش الاّ رخ تو كه

  
  91زمستان 

  
  



١٦  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  راه محبّت) 4( 
  

  هاز ره محبّت انسان گذرد ز آسمان
  هاپر شور عشق گردد برسد به جان جان

  
  ز محبّت است زنده گل و سبزه در بيابان
  هاكه دهد به مرده جان ابدي چو جاودان

  
  بگذر ز لذّتي كه گذران و بسته باشد
  هاكه به شادي محبّت برسي به بيكران

  
  گونهز ره محبّت انسان بشود خداي

  هاشكند چهارچوبي ز زمان و از مكان



   17تابوالفضل حقيق    

  
  تو قدم گذار محكم به طريقت محبّت 

  هاكه به هر قدم در اين ره همه جا پر از نشان
  

  ز ره محبّت آدم برهد ز رنج و غصّه
  هاو رها ز آرزوها و ز بند ريسمان

  
  بنگر چه خالصانه به ره محبّت آدم

  هات است كارش به سراسر زمانهمه خدم
  

  ي حقيقتبه تو كشف گردد آخر پس پرده
  هااگر از ره محبّت نگري به كهكشان

  
  98 بهمن

  
  
  



١٨  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  نقشه راه محبّت) 5( 
  

  اي رهنما تو نقشه راه محبتّي
  سيمرغ قاف عشقي و تنديس خدمتي

  
  چشمت شروع قصه عشق است و معرفت

  پايان صد فسانه پر رنج و محنتي
  

  ترين كودكان رهمهدي براي خاص
  دانشكده براي بزرگان حكمتي

  
  اي و شوري و برنامه و هدفانگيزه

  چون كوه سربلند تلاشي و همتّي
  



   19تابوالفضل حقيق    

  
  گاهي تو درس كن فيكوني و باوري

  گاهي توكّلي و گهي در رضايتي
  

  شومكنمت شاد ميهر دم كه ياد مي
  آرامش و سرور و صفايي و راحتي

  
  گر از من جدا شويشوم اديوانه مي

  با من بمان هميشه و هر جا كه رحمتي
  

  جاني دگر به مرده دهي از محبتّت
  آگاهي و شعوري و كشف حقيقتي

  99 فروردين



٢٠  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  عشق) 6(
  

  عشق يعني هر چه مي بيني سراسر روي او
  غمزه و چشم و لب و خال و خط و ابروي او

  
  تابش شودعشق يعني دل بدور از يار بي

  د هيچ آرامي به جز پهلوي اوزان ندار
  

  عشق يعني پيش يارت هيچ باشي او همه
  اي كوتاه باشي پاي سرو جوي اوسبزه

  
  عشق يعني كمتر از يك ذرّه باشي در برش

  خاك يا خاشاك باشي بر در باروي او
  



   21تابوالفضل حقيق    

  
  عشق يعني اوّل او بودست و آخر باشد او
  در دو عالم نيست جايي كه نباشد كوي او

  
  ن هر چيز ذات او بودَعشق يعني باط

  ظاهرش تصوير خاصي از رخ نيكوي او
  

  عشق يعني او كه بوده از ازل قبل از جهان
  تا ابد اين سلسله جاري است در گيسوي او

  
  ايعشق يعني اين جهان بودست روزي نقطه
  من ندانم خال لب بودست يا هندوي او

  
  عشق يعني هر كسي عكس رخ يار من است

  هاي روي اوا عكسمنحصر بر فرد و زيب
  

  ترعشق يعني از رگ گردن به من نزديك
  سر گذارد دل دمادم بر سر زانوي او

  
  هاي لطيفعشق يعني حس شاعر در غزل

  حس سعدي، مولوي و خواجه و خواجوي او
  



٢٢  ّراه محبت  

 
  عشق يعني بي توقعّ مهرورزي با همه

  ريا خدمت به هر افتاده در اردوي اوبي
  

  ا شكوهي بس بعشق يعني اين نمايشنامه
  هر كسي در جاي خود نيكوست  بر سكّوي او

  
  عشق يعني ما يكي هستيم با هر چيز و كس

  آن يكي سر وان دگر پا و يكي زانوي او
  

  عشق يعني هيچ چيزي را نخواهي بهر خود
  شوي همسوي اوهر چه او خواهد بخواهي مي

  
  عشق يعني عكس روي يار باشد اين جهان

  دارد بوي اوبيني در آن انگار هر چه مي
  

  آهن خط عشقاندر ايستگاه راه وعده
  چارده ماه و دو اختر در قطاري سوي او

  
  درب ديوان حقيقت باز بر روي همه

  تا قيامت شاعري بنشسته رو در روي او
  99 ارديبهشت



   23تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  هواي لب جوي) 7(
  

  كندگاهي دلم هواي لب جوي مي
  كندگاهي هزار غصهّ به دل روي مي

  
  ديدمت كه تو در كوي ديگريدر خواب 

  كندهر دم دلم هواي همان كوي مي
  

  در پيچ و تاب زلف سياهت اسير شد
  كنديا للعجب چه در دل آن موي مي

  
  رويگفتم زمان كه بگذرد از ياد مي

  كند؟پس كي دلم به دوري تو خوي مي



٢٤  ّراه محبت  

 
  

  رسيگويند روز حادثه بر داد مي
  كندزين دل هواي هاي و هي و هوي مي

  
  گوي هر طرف كه بخواهي روان شوم چون

  كند؟چوگان تو دمي هوس گوي مي
  

  بوي تو را نسيم سحر آورد به ما
  كندگاه سپيده مستم از آن بوي مي

  
  داند دلم كه سوي حقيقت نظر كني
  كندزان رو مدام روي بدان سوي مي

  99 فروردين



   25تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  ) غزل افتاده بر خاك 8( 
  

  ولاّي شماهرگز نگنجد در بيان عشق و ت
  افتد غزل در پيش بالاي شمابر خاك مي

  
  ي سيمين لعل خاتمتاي چرخ گيتي حلقه

  در بر گرفته چون نگين صحن معلّاي شما
  

  بالاتر از هفت آسمان بر بام عرش لامكان
  ها و گنبد زرد مطلّاي شماگلدسته

  
  هانوازد نغمة نقّارهگوش دلم را مي

  وقت نماز عشق شد اندر مصلّاي شما



٢٦  ّراه محبت  

 
  

  اي شه مدد كردي مرا از لا اله بگذرم
  لايّ شمارسم در پشت هيچستان به اكي مي

  
  اي خادمين آستان هرگز نديدم در جهان

  در بخشش و جود و كرم شاهي چو مولاي شما
  

  ي عشّاق ديدم عرشياناندر سماع و حلقه
  مست رخ همچون مه و مجنون ليلاي شما

  
  فكنيي خويش اگر يك نظر شام اجل بر بنده

  تا صبح محشر مستم از چشمان شهلاي شما
  

  اي اسوه تسليم حق در عين خشنودي رضا
  چشم حقيقت خاك بر اقدام والاي شما

  
  92بهمن 

  
                                                                                                             

  
  



   27تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  طلوع گلها) 9(
  

  ام ز دورينده شقايق ديوانهاي خ
  خون است در دو ديده بيگانه با صبوري

  
  خاكستري به زير صد روزمرّه بودم

  اي و نوريگذشتي زد شعلهچون باد مي
  

  ام من در زير خاك دنياديدي كه خفته
  اي ز صوريانگيختي و رفتي چون نفخه

  
  ام لب هيچمن در طلوع گلها بنشسته
  را ضروري لطف تو اي گزيده اين گام



٢٨  ّراه محبت  

 
  

  من با كه گويم اين را كز ناز چشمت اي مه
  در سر به پاست شور و اندر دلم تنوري

  
  چون بر دلم نشستي من گرد تو بگردم

  ي سروريگويند در سماعم از نشئه
  

  از لطف تو نبايد نوميد باشم اي شه
  زانكه همه گناهان را عاقبت غفوري

  
  نيروي بخشش تو برده است كينه از دل

  سخت بود و من را نبود زوري زنگار
  

  همچون تو پاك بودن در حدّ من نباشد
  زند قصوريبگذر از اينكه از من سر مي

  
  گشتي رها ز حزن ديروز و خوف فردا

  چون قائمي به حال و پيوسته در حضوري
  

  در مركز مدارت آرام در تماشا
  داني كه بگذرد غم همچون كرات صوري



   29تابوالفضل حقيق    

  
  خدمتاي در ره محبّت استاد عشق و 

  جز دوري از رذائل نبوَد تو را اموري
  

  از خاك تا حقيقت باشد هزار منزل
  اي و شورياين خسته را در اين ره انگيزه

  98 اسفند
  
  



٣٠  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  رعد نگاه تو) 10(
  

  بارد ز هر تار سياه تونواي عشق مي
  چو رقص ابرها در باد گرد روي ماه تو

  
  به يك دم برق چشمانت فرو پاشيد قلبم را

  هجوم سهمگيني بود در رعد نگاه تو
  

  هواي عقل و دين از سر بيفكندم چو عشق آمد
  ز چاله آمدم بيرون و افتادم به چاه تو

  
  ز كيشت شاه دل شد مات و مبهوت است از آن عقلم

  چو سربازي كه تنها مانده در پيشش سپاه تو



   31تابوالفضل حقيق    

  
  هزاران مرتبه گفتم نيم من مرد اين بازي

  ان بوسه خواه توولي هر بار لغزيد از لب
  

  همه بر خاك مي افتند شاهان پيش درگاهت
  جايگاه تو رخداوندي تجلي كرده اند

  
  چه خوش راه محبت را به مشتاقان نشان دادي
  ره تقوا و عشق و خدمت و صلح است راه تو

  
  محبت مرده را زنده و كوران را شفا بخشد

  بخش است آه تونه تنها فيض انفاست كه جان
  

  فحه شطرنج شاهي چون تو را داردجهان چون ص
  خداوندا شود آيا شوم سرباز شاه تو

  
  گردد در اين راه محبت چونحقيقت كشف مي

  صراط المستقيم عشق باشد شاهراه تو
  99 فروردين

  
  



٣٢  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  ) پير فرزانه11(
  

  پير فرزانه شيراز مسيحاي من است
  ي او دم عيسايي احياي من استنفخه

  
  سامريان بهر ابطال همه شعبده

  او عصا و يد بيضايي موساي من است
  

  غرق درياي حوادث نشوم زانكه مرا
  كشتي نوح بود ناجي درياي من است

  
  ا برده به درماي داده كه هوش از سر باده
  اي من استها گفته كه خود ساغر صهبنكته



   33تابوالفضل حقيق    

  
  خلق دانند كه مجنونم و ليلاي من او

  زلف او سلسله اين دل شيداي من است
  

  زند اوبر جگر خسته ما مي آتشي
  ي افشاي من استدود اين آتش دل مايه

  
  حرف دنيا به كنار آخرتم كرده فنا

  موجب مستي بي پرده و پرواي من است
  

  دين و دل، عقل و خرد، هيچ نماندست مرا
  نيستم ديگر و او يكسره بر جاي من است

  
  را نپرستيده چه داند كه چرا آن كه بت

  يكتاي من است نگاري بت يزادهآدم
  

  غرق مرداب و لجن بودم و تابيد به من
  باعث رويش نيلوفر بوداي من است

  
  ابروان تو يكي گنبد شاه نجف و

  ديگري در نظرم گنبد خضراي من است
  



٣٤  ّراه محبت  

 
  

  حاجتي هست بياور به در خانه او
  زانكه اين خانه زهرايي مولاي من است

  
  راز عشاق در اين بيت كنم فاش كه او

  و هندو باباي من است خال مشكين رخ
  

  اي كمال بشر اي جان حقيقت به يقين 
  ات نايي آواي خوش ناي من استنفخه

  
    92 آذر



   35تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  خواهد آمد؛ چهل صاد) 12(
  

  رسد در صحنه آييصاحبا كي صبح صادق مي
  با صفي از با صفا ياران و مرداني خدايي

  
  دور از صدر صليب آرام باشد ناصري چون

  سايه ات برپا نمايد صلح غاييكه عاقبت در 
  

  صبر صدها ساله بايد درّ پنهان در صدف را
  تا جهان آماده گردد طي شود شام جدايي

  
  با صلابت چون صنوبر ساده و صاف و صميمي

  از صفاتش صلح و صبر و صدق و اوصاف سمايي



٣٦  ّراه محبت  

 
  

  كي ز صور آيد صلايت كي به گوش آيد صدايت
  نمايينمايد آن صمد صورتكي از اين رخ مي

  
  سان صخره صلب و سختم باز بگشايي تو بختم

  نماييدر صلات صبحت اي جان صحبت ما مي
  

  اي صنم تو با صراحت خود صراط مستقيمي
  اي در منتهاييهمچو يك تصوير صاف سدره

  
  صبر از طاقت به در شد ز آرزو صرف نظر شد

  يك جهان در انتظارت يا ابا صالح كجايي
  

  98خرداد 
  
  



   37تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  زندگي  شادي) 13(
  

  هاي ياراناي چو خورشيد بر قلبتابيده
  هاي بارانها چون قطرهاي به جانباريده

  
  جانا اگر نباري بر سرزمين دلها

  زارانچيزي به جا نماند جز خاك شوره
  

  استاد مدعوي تو در كارگاه هستي
  اي از تبار مهدي اي سبز چون بهاران

  
  نظيريدر جنگ با رذايل استاد بي

  ي سوارانمچون بهادري تو سردستهه



٣٨  ّراه محبت  

 
  

  اعشق و خدمت پرواز بايد امّ با بال
  اي معدن انرژي جان ده به بال ياران

  
  نهاي تيره از پاي من تو بركاين وزنه

  سارانتر تا پشت هيچتا پر زنم سبك
  
  را آموختم من از تو» شادي زندگي«

  جان و تنت سلامت در طول روزگاران
  

  ر بوستان هستياي گل هميشه باشي د
  من هم يكي ز خيل صدها تن از هزاران

  
  تقوا و عشق و دانش در يك نفر چگونه

  رسه جويباراناند و جاري از او اين هجمع
  

  گفتياي اسوه تواضع روزي به خنده 
  من مستحق نباشم اين خيل از نگاران

  
  هاييهم پاداش سالآمد ندا كه اين

  سرشار عشق و خدمت دركوي مهدياران



   39تابوالفضل حقيق    

  
  ساقي از آن پياله يك جرعه مي به ما ده
  تا مست دوست بيني امروز اين خماران

  
  ات نهفتهسري ز خال هندو در سينه

  اين راز را نگويي الا به رازداران
  

  شاها تو در حقيقت يادآور كمالي
  چون بوي دوست آيد از سوي مشكساران

  
  92بهمن 

  
  



٤٠  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  چارده ماه) 14(
  

  زنددار بر در ميبرخيز دل بگشاي در دل
  زندآن جان جان جان من امشب به ما سر مي

  
  بشنيده بوي يار خود اين مرغ سرگردان دل
  زنداز شوق ديدارش كنون در سينه پر پر مي

  
  شد چارده ماه و نديده ديده ماه چارده

  زندي تر ميامشب به بامم خنده بر اين ديده
  
  شنيدم يك ملكآيد امشب يار من چون ميمي
  زندي االله اكبر ميبام هستي نغمه بر



   41تابوالفضل حقيق    

  
  ما را ز سوز آفتاب روز محشر باك ني

  زنداي از عشق بر صحراي محشر مياو خيمه
  

  هانياز از وعظ و فرياد و حديث وحرفاو بي
  زندهايش طعنه بر محراب و منبر ميبا خنده

  
  آبروتر از من رسوا ندارد گرد خودبي

  زندر ميآبي به رويم با دعا از حوض كوث
  

  اشاو با سپاس از رب خود از آنچه هست و داده
  زندجام شراب شكر را با ياد دلبر مي

  
  كندهر كس به او چيزي دهد يا اينكه خدمت مي

  زندبعد از  تشكر در حسابش ده برابر مي
  

  نگارد بر ورق شكر نعمهر شب نگارم مي
  زندخطي به روي عارضش از نقش داور مي

  
  يند و يا انديشد اندر خاطرشاو هر كه را ب

  زندبهر دعاي خير او با يار ساغر مي
  



٤٢  ّراه محبت  

 
  كندر كينه ميبخشد و از پاي خود زنجيمي

  زنديمآزارد و بر سينه خنجر هر كس كه مي
  

  نور محبت تابد او بر هر كس و هر چيز كه
  زندطرش پر ميبيندش يا يك دم اندر خامي
  

  لپندار نيك و صدق گفتار و درستي در عم
  زندآن سرو باغ راستي طرح صنوبر مي

  
  هر رويداد و هر كس و هر چيز بيند در جهان
  زندنقشي از آنها در دلش چون در و گوهر مي

  
  ايهر ماه از انسانيت يك جنبه همچون غنچه
  زنداز خاك باغ دل به ياد دوست سر بر مي

  
  رياهرجا مؤثرتر بود خدمت مبرا از 

  زندتوانگر مي ها دستتر دستبر ناتوان
  

  اياي غرق در طوفان درياي حقيقت مژده
  زندبان ما بر عرش لنگر مينوح است كشتي

  94شهريور 



   43تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  شوريده) 15(
  

  اي كز دهنت در به سماوات بپاشي
  آشفته و سرگشته شوم گر تو نباشي

  
  ي خود گشتم و آخرعمري پي گمگشته

  گشته است يقينم خود دلدار تو باشي
  

  در اين چند صباحي كه نبودي بنگر كه
  از دوري تو بر جگر افتاده خراشي

  
  اي آنكه طبيب همه رندان جهاني
  جانا مكن از بستر بيمار تحاشي



٤٤  ّراه محبت  

 
  

  عمري همه در بي خبري بي تو به سر شد
  در مدرسه و مسجد و در نيك معاشي

  
  ام عشق تو باشدي اين زندگيشالوده

  اند و حواشيغير از تو امورم همه فرع
  

  دانم نرسد دست به آن شاخ بلندم
  اين كودك دل وا ننشيند ز تلاشي

  
  اين شهد و گلاب از چه گلي هست كه ديدم

  با جان بخرندش نه به زر مردم كاشي
  

  يا رب تو اگر مهر بتان را نپسندي
  آخر ز چه رو اين رخ زيبا بتراشي

  
  شهري همه شوريده و شيداي تو گشته

  اشيپنهان نبود جان حقيقت كه تو ف
  

  94مهرماه 
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  مست مدهوش) 16(
  

  من مستم و مدهوشم من خوابم و بيهوشم
  انگور ز من مست و من از مي او نوشم

  
  يك عيب ندارد آن تصوير خداوندي

  سرشار ز عيبم من از خلق همي پوشم
  

  ي دنياچون ديد گرفتارم در دغدغه
  گفتا غلطي بنشين من جاي تو مي كوشم

  
  ن از هر چه به غير از اوستچون توبه نمودم م

  آن يار بخنديد و بگرفت در آغوشم



٤٦  ّراه محبت  

 
  گشتم چو پر كاهي آرام و سبك زيرا
  صد بار به يكباره برداشته از دوشم

  
  خواهددر اوج محبت او خير همه مي
  جوشماز آتش عشق او پيوسته همي

  
  در خدمت خلق است و بخشيده بدي ها را

  او حلقه زلفش را آويخته بر گوشم
  
  ر چه بزرگ است او در بينش و رفتارشبنگ

  كوشممن فاصله ها دارم هرچند كه مي
  

  راضي بود و دائم در شكر و سپاس از حق
  سان ناراضي و مغشوشمپس من ز چه رو اين

  
  زر هيچ دو دنيا هم گر عرضه كني بر من
  من يوسف خود مهدي يك ثانيه نفروشم

  
  درياي سخن باشد در سينه حقيقت را

  دارش چندي است كه خاموشماز حيرت دي
  95دي 
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  ترجمان كتاب عشق) 17(
  

  صنما چه چاره سازم كه تو بيشتر بماني
  چه شود فلك نچرخد كه ببينمت زماني

  
  تو تمام هستي من تو شراب مستي من
  نفسم بگيرد اينجا تو نفس اگر نماني

  
  ز كمان ابروانت شده تيرها روانه
  كماني دل خود نشانه كردم به ره چنين

  
  اي نگارانكند كه مهرم از دل تو ببرده

  به خداي عشق هرگز نبرم چنين گماني



٤٨  ّراه محبت  

 
  

  نبود صفا به بستان تو در اين ميان نباشي
  ام من و تو سرو اين چمانيكه نهال تازه

  
  ظلمات محض باشد به شبم اگر نتابي
  تو كه انعكاس نور رخ صاحب الزماني

  
  آنجااللهي تو همه هيچ باشد چو فناي في

  اي خود همه هستي و همانيتو كه هيچ خوانده
  

  تو صراط مستقيمي تو ستاره هدايت
  به پل صراط دانم تو خودت مرا ضماني

  
  همه عشق و خدمتي تو همه شادي و نشاطي

  تو طبيب تا نشيني برود ز دل غماني
  

  اند حلقه يكجاهمه عاشقان عالم زده
  تو بر آن عقيق سرخي ز جواهر يماني

  
  صد كتاب عرفان چه نياز دارم اكنون به دو

  تو كتاب عشق و خدمت به چكيده ترجماني
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  ام خدا رانتوان به خلق گفتن كه چه ديده

  تو تجلي حقيقت به لباس مردماني
  95بهمن 



٥٠  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  خمار) خمار اندر 18(
  

  بياور باده را ساقي و زان جامي نثارم كن
  من سرگشته را مست و خمار اندر خمارم كن

  
  رهبينم ره از بيبم تاريك و ظلماني نميش

  بتاب اي ماه بي همتا و روشن شام تارم كن
  

  گرفتارم به گرداب حوادث اندر اين دنيا
  بيا اي نوح كشتيبان نجاتم ده سوارم كن

  
  به زنجيرم در اين دنيا هزاران وزنه بر پايم
  بيا بركن رها از اين عيوب بي شمارم كن
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  نام و ننگ ناسوتيچو سنگي سخت و سنگينم ز 
  بيا بشكن منيت را چو ذرات غبارم كن

  
  خرابم خسته ام خردم خمير و خام و بي شكلم

  خواهي بساز و رهسپارم كن به هر شكلي كه مي
  

  اي چون من نباشد شأن شهبازانشكار پشه
  بيا اي شاه شهبازان بزرگي كن شكارم كن

  
  اي ما رامسيحا بعد هر مردن تو احيا كرده

  يد رخت دورم زمستانم بهارم كنز خورش
  

  تمام مردمان اين قبيله عقل و دين دارند
  رها از عقل و از ايمان اين ايل و تبارم كن

  
  ورزمگهي در اوج تفريطم گهي افراط مي

  خواهم نگهدارم مهارم كنتعادل چون تو مي
  

  دانيحقيقت نقطه پرگار عشق است و تو مي
  كنرها از چرخش دائم درون اين مدارم 

  95اسفند 



٥٢  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  رقص خاص) 19(
  

  ز فراغ خود نداني كه به حال من چه كردي
  به دلم فتاده شور و شر اينكه بر نگردي

  
  ها به همان نگاه اولتو تكي ميان گل

  كه بود ز دور پيدا كه تو منحصر به فردي
  

  تو كه سنگدل نبودي بنشين دمي و بنگر
  يز غمت چه مانده از من دل خون و روي زرد

  
  تو به غمزه آتشي بر دل داغ من فكندي

  كه به سال و مه نگيرد به مرور رو به سردي
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  ي وجود من را بگرفته درد و ماتمهمه

  تو بخند تا ببيني كه دواي هر چه دردي
  

  به دو بال عشق و خدمت تو به آسمان پريدي
  و چنان سبك كه گويي پر گاه يا چو گردي

  
  ه زانكهعجبم چگونه چون تو برسم به قل
  نورديبه صعود تپه ماندم و تو صخره مي

  
  به ستيز با رذائل همه عمر در تلاشي

  چو بهادري كه دائم به جهاد در نبردي
  

  چو تو آمدي به ميدان همه مات رقص خاصت
  نه سماع شمس بود و نه چو رقص سهروردي

  
  صنما هر آنكه روزي برسد به اين حقيقت

  ديهمه عمر گرد رويت به ملازمت بگر
  

  97ارديبهشت 
  



٥٤  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  ) مظهر عشق و خدمت و پاكي20(
  

  از آن دم كز برم رفتي بسر شد صبر و آرامم
  فتد عكس رخت هر دم به روي باده در جامم

  
  تو با يك غمزه صدها شعله در اين دل بپا كردي

  چو ديدي در ميان پختگان عشق تو خامم
  

  شته ز حد بيرونز دوري آتش عشقت فزون گ
  وخت دودش رفته تا عرش از سر باممدل من س

  
  تو صيد مرغ وحشي خوب ميداني ولي جانا

  چرا رفتي رها كردي دل افتاده در دامم
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  پر از درد و غم و رنج و ملالت بود اين سينه

  طبيبا تا تو را ديدم ز خاطر رفت آلامم
  

  چنان مستم كه هيچ از آرزوهايم نماندستي
  زها ناممكردم چه بود آن رودانم چه مينمي

  
  رو تمام خوبرويان راتو را تا ديدم اي مه

  ز دل بيرون نمودم چون تو گشتي مرشد تامم
  

  دعاي خير تو هر دم گره بگشايد از كاري
  بدون ادعا خاصي من اما مدعي عامم

  
  شوم روزي فداي تو فنا در جان جانانت

  اگر بر جاي پاي تو گذارم يك به يك گامم
  

  كنم آغاز با عشقتتو ياري كن كه روزم را 
  و با عشق خودت پركن تمام صبح تا شامم

  
  به عشق توست ممكن بخشش و مهر و سبكباري

  براي پاكي و تقوي بده از همتت وامم
  



٥٦  ّراه محبت  

 
  

  كمك كن تا كه با عشقت مؤثرتر كنم خدمت
  مماي روي و ريا در بين اقلانباشد ذره

  
  به من توفيق ده تا چون تو خير خلق را خواهم

  ص آيد نترسم از سرانجاممتوكل جاي حر
  

  سپاس و شكر و تسليم و رضايت از تو آموزم
  همه دانند در عالم كه از مهدي است اسلامم

  
  بيا و جلوه بنما تا حقيقت رنگ و بو گيرد

  كه تلخ است از غمت كامم پريشان است ايامم
  

  93ريور شه
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  هاپياله) نفس 21(
  

  ها نوش لبان لعل تو ختم تمام ناله
  هادمد در نفس پياله ه مسيح ميكگو 

  
  قرص مه چهارده نيست صنم به سان تو

  ها بين بتان ماه رو بين دو هفت ساله
  

  با دو هجاي جابجا دي مه آسمان بدي
  هانور رخت نشانه بر راه ميان چاله 

  
  شود پاي تو در ميان بودهر چه كه خلق مي
  هاگمان پشت سياه چاله دست تو هست بي

  



٥٨  ّراه محبت  

 
  

  ي يگانگي معني حرف ساده اتيهفرض
  هست درون خنده ات شرح همه رساله ها

  
  گرد رخ تو هاله اي رنگ سفيد ديده ام

  چونكه مركب است از رنگ تمام هاله ها
  

  داغ غم است و خون دل بر در و ديوار زمان
  داغ دل شقايق و سرخي جام لاله ها

  
  گشته زمين مكدر از حادثه ها و جنگ ها

  پاك كن خاطره ي زباله هاهان تو بيا و 
  

  ايپشت در بهشت در دست همه حواله
  مهر تو درج گشته بر روي همه حواله ها

  
  ي حقيقتياي كه تو جان جان جان چكيده

  اي بين همه سلاله هانيست چو تو عصاره
  

   97زمستان 
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  ي گيسوقصه) 22(
  
  »ي ما قصه گيسوي تو بوددوش در حلقه«

  سيرت نيكوي تو بود سخن از صورت و از
  

  در فضا عطر تو پيچيده بد و مست شديم
  رقص گل بر سر شاخ از خوشي بوي تو بود

  
  تو نبودي و همه مست حضورت بودند
  در و ديوار به پژواك سخنگوي تو بود

  
  جورچيني شده اين جمع ز عكس رويت

  ي ابروي تو بودآن يكي خال و دگر گوشه



٦٠  ّراه محبت  

 
  

  كجامن كجا عشق كجا راه به ميخانه 
  ي سبز عبورم ز گل روي تو بودبرگه

  
  كودكي هست درونم كه تويي مأمن او

  جاي آن هر شب و هر روز به زانوي تو بود
  

  اين جوانان همه پر شور و شر و مست تواند
  همت و كوشش شان از قد دلجوي تو بود

  
  رمضان است و رذائل همگي دود شده

  پاك شد هر كه در اين فاصله پهلوي تو بود
  
  ر باريده ز قلب تو به دل هاي همهنو

  هر چه خوبي است به عالم همه از سوي تو بود
  

  نتوان گفت كه دلتنگم و جايت خالي است
  هر چه اينجاست يكي جلوه ز الگوي تو بود

  
  هيچ چيز سيهي نيست برون از رخ تو

  همه گيسو همه خال لب و هندوي تو بود
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  تو چه كردي صنما با دل اين شاعر خويش

  ي عمر غزلگوي تو بودحقيقت همهكه 
   98خرداد 



٦٢  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  خواب عشق) 23( 
  

  پيري ز جنس باران آمد به خوابم امشب
  كز باده وجودش مست و خرابم امشب

  
  با يك اشاره شوري در دل به پا نمود و 

  زد آتشي به قلبم در انقلابم امشب
  

  غرق عرق بسوزم همچون تب شقايق
  امشب وز درد عشق نابش در التهابم

  
  صد پيچ عقل و دانش از ذهن من گشوده

  هاي زلفش در پيچ و تابم امشبدر حلقه



   63تابوالفضل حقيق    

  
  آن بيكران يكانه محدوديت ندارد

  بشكسته مرزهاي حد و حسابم امشب
  

  اي ندارم جز عشق روي ماهشمن چاره
  وارد شده چو جبري در انتخابم امشب

  
  آنقدر مست اويم كز خود خبر ندارم

  م شرابم امشبمستي كجا خود من جا
  

  ها را ديدم كه نيستم منبرداشت  پرده
  او بود همچو دريا ذهن حبابم امشب

  
  هر دو جهان نهفته در خال هندوي او

  ديوانه رخ آن عاليجنابم امشب
  

  شب غرق نور او شد خرم ز شور او شد
  همچون طلوع صبح يك آفتابم امشب

  
  عشق و محبت از او جاري است در حقيقت

  ها يك شعر نابم امشبدر دفتر غزل
  99 شهريور



٦٤  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  هواي رفتن) 24( 
  

  دل از اين فضا گرفته چه كنم نمانده حالي
  پرم از هواي رفتن به اميد اتصالي

  
  خبري ندارم از او چه كنم اگر نيايد

  به كجا سفر گزينم بزن اي رفيق فالي
  

  نه كسي ز نزد يارم بدهد به ما پيامي
  سمش سوالينه به خواب من بيايد كه بپر

  
  رمقي نمانده در جان همه بسته دست و پايم

  هوس پريدنم هست و نمانده پرّ و بالي



   65تابوالفضل حقيق    

  
  كس ديگري به جز او به دلم نمي نشيند

  ي مثالينه پري رخ زميني نه فرشته
  

  به خيال خال و خطش دل خويش خوش نمايم
  زنندم به خطاي خوش خياليهمه خنده مي

  
  جا بخيزدچو به بزم رقص مستان بت ما ز 

  چو مقدم است و بت ها همه در پي اش چو تالي
  

  همه اختران چو يك ذره دوند در پي او
  ي نور همچو هاليز پيش هزار دنباله

  
  شه دلبران عالم شده مات كيش آن رخ

  شده غرق در تماشا شده محو در جمالي
  

  به اميد زنده ام من كه ببينمش دوباره
  لينكنم چو عقل باور كه ندارد احتما

  
  ي مناگر او قدم گذارد به سراي ديده

  بشوم چو خاك پايش نه به گردنش وبالي
  



٦٦  ّراه محبت  

 
  

  نكند كه او بيايد و من آن زمان نباشم
  بده اي خدا سعادت بده اي عجل مجالي

  
  نشوم دگر پريشان چو خيال باد و زلفش

  شده جمع خاطر من به رخش بروي خالي
  

  پر اوست سينه من نبود جز او حقيقت
  ذهن و وهم و اثرات بد سگالي چو برفت

  98خرداد 
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  لاابالي مست) 25(
  

  امشب كجا كند سر اين مست لاابالي
  سر و پا در دست جام خاليسرگشته بي 

  
  اين بي نواي خسته از اين جهان گسسته
  وز هر چه هست رسته بي هيچ اتصالي

  
  اي مثالشآشفته است حالش ني ديده
  عجيب حالي گم كرده ماه و سالش دارد

  
  ي خيابانمردي خراب و ويران آواره

  رو واگذار او را با خاطر و خيالي



٦٨  ّراه محبت  

 
  

  خواهد ز دست ساقي امشب شراب باقي
  دردي از انتهاي يك كوزه سفالي

  
  ديده است روي ياري مه پيكري نگاري

  حوري فرشته خويي سروي پري خصالي
  

  وهم است يا حقيقت ماهي كه ديده امشب
  اندر جهان مثالي هرگز نباشد او را

  
  98خرداد 
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  شادي) 26(
  

  مقصود ز پيدايش اين سلسله شادي است
  يك غصه براي دل بيچاره زيادي است

  
  چون آخر عشق است پرستيدن معشوق
  تنها هدف خلق جهان فهم عبادي است

  
  اين قصه نوشته است به تقدير كه جبري است

  ستاما تو نوشتي به ازل اينكه ارادي ا
  

  از هيچ برون كرد خداوند جمادات
  نامي شود و رشد كند هر چه جمادي است



٧٠  ّراه محبت  

 
  

  حيوان ز نما آيد و روزي شود آدم
  رسد آخر كه معادي استآدم به خدا مي

  
  آرامش و شادي همه در عشق نهان است

  آيا به جز از عشق از اين خلق مرادي است؟
  

  آيا بود آن يار كند ياد حقيقت
  يار چه يادي است در خاطر ما غير غم

  
  98دي 
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  قمارباز) شه 27(
  

  تو به شيخ ما چه گفتي كه ز خويشتن برون شد
  ز سرش پريد عقل و همه راهي جنون شد

  
  به رهي سوار مركب خدم و حشم كنارش

  ها الف قدش چو نون شدچو شنيد آن سخن
  

  هله شمس شيخ ما را چه به بايزيد و احمد
  كه به يك نظر فسون شد چه بديد در نگاهت

  
  به چهل بهار كوشش شده بود كوه دانش

  گونه بودن ببريد و واژگون شدز خداي



٧٢  ّراه محبت  

 
  

  همه پيرو و غلامش همه عاشق كلامش
  به كه گويم اين معما كه چه بود شيخ و چون شد

  
  تربر پادشه مقامش ز وزير بُد فزون

  و دون شد اروخشده ملعبه به كوي و بر خلق 
  

  بر آيد و نه در كلاس حاضرنه دگر به من
  نه به خلق رهنمون شد نه دگر امام جمعه

  
  چو شه قمار بازي كه شبي ز فرط مستي
  ز فراز تخت شاهي به فرود سرنگون شد

  
  هاي شيرينچه به گوش او بخواندي تو ز وعده

  كه خريد تيشه وانگه به فراز بيستون شد
  

  همه مردمان پي شهرت و مال و علم و قدرت
  به اوج افكند و به ساز ارغنون شد همه را

  
  نه فقط ز مال دنيا نه فقط ز جاه و  شهرت

  كه ز فكر دين و عقبي و بهشت هم برون شد



   73تابوالفضل حقيق    

  
  چو بريد دل ز ثروت همه مال اوست هستي
  چو بريد دل ز قدرت فيكون كاف و نون شد

  
  چو گذشت او ز شهرت شده شهره دو عالم

  دي قرون شنه به روزگار فاني كه قرينه
  

  ور ز عشقش دل عاشقان گيتيشده شعله
  و ز سوز سينه او دل سنگ خاره خون شد

  
  ز گذشته ها گذشت و بفكند فكر فردا
  و پريد با پر هيچ و به نقطه كنون شد

  
  چو بديد شمس خود را ببريد دل ز خوبان

  االله و اليه راجعون شدبه صف فناي في
  

  دي دل خسته حقيقتچو بديد روي مه
  سروده كه به هر دلي درون شد غزلي چنين

  
  94خرداد 

  
  



٧٤  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  ) يگانگي28(
  

  هان مژده كه از زندان امروز برستم من
  با نام تو ديوار صد نام شكستم من

  
  ها از قيد رها گشتم وز بند تعصب

  در خويش تو را ديدم زنجير گسستم من
  

  ي صورتاي پادشه معني اي معجزه
  ستم منبالاي تو را ديدم گفتم كه چه پ

  
  خود شدم از عالممست از مي ناب تو بي

  ي كويت يك باده به دستم مندر ميكده



   75تابوالفضل حقيق    

  
  رقصمگردم با ضرب تو ميبر گرد تو مي

  در حلقه رندان و مستان الستم من
  

  نيلوفر بودا را در خواب همي ديدم
  چون راهب بودايي پيش تو نشستم من

  
  القدسي در خوددر سير درون ديدم روح

  مسيحايي ديوانه و مستم من زان خواب
  

  ي زرتشت صد شعله به دل دارمزآتشكده
  ي مهر او از درد بجستم منوز نسخه

  
  اي رنگ قبا آتش، هندوي تو كشت اين دل

  بر زلف پريشانت دل يكسره بستم من
  

  از عطر خوش احمد بويي به مشام آمد
  ي آن بو اسلام پرستم مناز رايحه

  
  از توديوان حقيقت را اشعار همه 

  گويي به زبان من آنگه كه تو هستم من
  92شهريور 



٧٦  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  هااسطوره) سرزمين 29(
  

  در هر وجب از ايران از يار شنيدستم
  بوي خوش مستي از ادوار شنيدستم

  
  و سبحاني بسطامي ما اعظم شأني

  با گوش دل و قلبي بيدار شنيدستم
  

  ديدهحلاج در آن مستي در خويش خدا 
  سردار شنيدستم بر دار اناالحق

  
  نان ده و مپرس از دين جان داده خدا او را

  از مرشد خرقاني اين كار شنيدستم



   77تابوالفضل حقيق    

  
  چون عين قضات اكنون خاكستر بر بادم
  از خال و ز گيسويش اسرار شنيدستم

  
  دانيالدين در قلعه چه مياز رقص شهاب

  من ذكر قلندر را بر دار شنيدستم
  

  داز مرگ ارادي كان خود عين تولد بو
  در گوشة دكان عطار شنيدستم

  
  از شمس حق و رازش با حضرت مولانا

  از پشت هزار و يك ديوار شنيدستم
  

  از شعر خوش سعدي وز هر غزل حافظ
  از وحدت اشياء صد پار شنيدستم

  
  از وسعت تنهايي از جور دگر ديدن

  سهراب و صداي پا صد بار شنيدستم
  

  ديوان حقيقت را بيتي نبود از من
  ودست او اشعار شنيدستمالهام نم

  92آذر 



٧٨  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  چشمان مست) 30(
  

  امشب خرابم ساقيا از جام چشم مست تو
  خواهم برقصم تا سحر دستان من در دست تو

  
  ني راه پيشم سوي تو ني پس بدور از كوي تو
  دل را گريزي نيست از اين صحنه بن بست تو

  
  صيد توام من جان به كف آخر نشيند بر هدف

  گردد رها سوي دلم از شست توتيري كه مي
  

  تو از ملائك هم سري از هر دو عالم برتري
  بالاي هستي پست تو دبر دنيا ز تو فرمان



   79تابوالفضل حقيق    

  
  ام در تو فناكي اين منيّت نيست و من گشته

  آنگه كه ديگر نيستم كس نيست  الاّ هست تو
  

  اي ناچيزم از درياي تومن در حقيقت قطره
  وست تو كي قطره آواره در دريا شود پي

  99 فروردين
  
  

  



٨٠  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  ) موي پريشان31(
  

  از داغ غم توست كه در سوز و گدازم
  پر شور تر از قصه محمود و ايازم

  
  و آن موي پريشان پيراهن نارنجي

  است نيازماست قرار دل و گشته  برُده
  

  در حلقه زلف تو گرفتارم و عمري
  در پيچ و خم آن ره تاريك و درازم

  
  ر رخ زيباي تو هندوآن خال سيه ب

  چرخانده كنون قبله ديرين نمازم



   81تابوالفضل حقيق    

  
  ابروي تو محراب نمازي است كه آن را

  تطهير وضو از گهر ديده بسازم
  

  از آمدنت ساز به ديوار نوازد
  مدهوش ز موسيقي آن نغمه سازم

  
  دين و دل و دنيا و همه هستي خود را

  مستانه يكايك به قمار تو ببازم
  
  تو پياپي چرخي و از گردش رويمي

  گاهي به نشيبم من و گاهي به فرازم
  

  در چرخه دوار سياهي و سپيدي
  در نقطه پرگار، تو بنماي طرازم

  
  هرگاه بخواني كه بيا نيست درنگم

  وقفه بتازمبا اسب فلك سوي تو بي
  

  صد شكر كه ديدم رخ ماه تو و دائم
  ياد آور آن خاطره روح نوازم

  



٨٢  ّراه محبت  

 
  

  تاي بر دلم آتش زده آن برق نگاه
  بر اهل دو عالم به نگاه تو بنازم

  
  اي از روي كرم عيب و گناهمپوشانده

  رازت نكنم فاش كه من محرم رازم
  

  از مرحمت حضرت عالي است كه امروز
  در حلقه عشاق ورود است جوازم

  
  روي تو مرا هست حقيقت برهانم

  زين دام كه عمري است گرفتار مجازم
  

  92فروردين 
  



   83تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  

  نور) بارش 32(
  

	»به صحرا شدم نور باريده بود« 	
  زمين روي ماه تو را ديده بود

  
  فضا آبي از نور عشقت شده
  به هر شيء مهر تو تابيده بود

  
  زمين خيس از آب محبت شده

  به زانو گل عشق ماليده بود
  

  ي آسمانبه دست تو بر پهنه
  هزار اختر نور پاشيده بود



٨٤  ّراه محبت  

 
  

  چه پيكر تراشي خدايا چنين
  اشيده بودبتي سيم پيكر تر

  
  خدا محو خال لب خود شده

  در آن لحظه روي تو بوسيده بود
  

  تو چون شمع جمع و جهان يكسره
  چو پروانه گرد تو چرخيده بود

  
  درختي ندايي شبي آتشي

  ز باغ تو بر طور روئيده بود
  

  هزار دلم در بهشت الست
  گل عشقت اي شاه بوئيده بود

  
  ميان دل و گل جدائي فتاد

  مروز ناليده بوداز آن تا به ا
  

  تو را اي شفيع ستوده خداي
  ز پاكان و اقطاب بگزيده بود



   85تابوالفضل حقيق    

  
  به معراج در هفتمين آسمان
  سرم را كف پات سائيده بود

  
  چو شاگردي از مكتب صادقم

  ز دل شور عشق تو جوشيده بود
  

  به صحرا عيان گشت بر بايزيد
  حقيقت به عشق تو باليده بود

  
  95دي 



٨٦  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  نه) دلبر يكدا33(
  

  قلب خراشيده منم سينه جوشيده منم
  دلبر يكدانه تويي داغ خروشيده منم

  
  راضي و مسرور تويي عشق تويي شور تويي

  از بر من دور تويي عاشق شوريده منم
  

  جلوه توحيد تويي دولت جاويد تويي
  ماه نه خورشيد تويي گرد تو چرخيده منم

  
  ي بيدار توييمست تو هشيار تويي خفته

  ر تويي خامُش و خوابيده منمشمع شب تا



   87تابوالفضل حقيق    

  
  عالم اسرار تويي كاتب آثار تويي

  نطق گهربار تويي حرف نسنجيده منم
  

  مرده منم زنده تويي گريه منم خنده تويي
  اختر تابنده تويي نور تو تابيده منم

  
  خالق اين بنده تويي شخص نويسنده تويي

  دست تراشنده تويي سنگ تراشيده منم
  

  نام تويياقي بيباده تو و جام تويي س
  مرهم آلام تويي طالب رنجيده منم

  
  حق شده بر دار تويي رقص سر نار تويي

  شاعر اشعار تويي شعر سرائيده منم
  

  شمس تو مولاي تويي مهر تو و ساي تويي
  هر دم و هر جاي تويي فاني برچيده منم

  
  جسم مرا روح تويي خضر تويي نوح تويي

  نمآن بت ممدوح تويي پاي تو بوسيده م
  



٨٨  ّراه محبت  

 
  

  پاك ترين سينه تويي صاف چو آئينه تويي
  بخشش هر كينه تويي پر ز نبخشيده منم

  
  پختة اين خام تويي بر دلم الهام تويي

  قوّت هر گام تويي خسته و كوبيده منم
  

  همچو مسيحاست دمت چشم حقيقت قدمت
  آخر دنياست غمت خاك تو بر ديده منم

  
  89خرداد 



   89تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  ) غزال شكارچي34(
  

  بده كه يار من ماه شبان تار من مژده
  كند حال دل نزار منگفت كه چاره مي

  
  ي خود وفا كندبر دل من فتاده كو وعده

  گرچه هزار عهد خود برده ز ياد يار من
  

  چشم سياه نافذ شاه غزال من ببين
  ام شكار او يا شده او شكار منمن شده

  
  ني ز جهان شكايتي، ني پي عيش و راحتي

  ها از رخ غمگسار منجابمحو شد اين ح



٩٠  ّراه محبت  

 
  

  هيچ بتي در اين جهان بنده چو من نداشتي
  ي نگار منچون صنمي نداشتي مرتبه

  
  من به خيال اينكه در روز وصال يار خود
  نيست كسي در آن ميان يار بود كنار من

  
  روز وصال ديدمي نيست مني در اين ميان

  ي قرار مناوست تمام عالم و او همه
  

  تا كه قبول افتدش هيچ ز خود نداشتم
  محض دعاي عاشقان اين همه شد نثار من

  
  پرده وهم خويش را پاره كن و بيا ببين

  نيست حقيقتي به جز اين بت ماه پار من
  

  92خرداد 
  
  
  
  



   91تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  ) كتاب عشق35(
  

  من عالم معني را ني ديده نه صرافم
  عمري است خيالات و اوهام به هم بافم

  
  تو در محفلاذن بي پرده سخن گويم بي

  ابراز كنم خود را بيهوده همي لافم
  

  تو در دل من بودي غافل ز تو بودم من
  گشتم هر لحظه در اطرافمدنبال تو مي

  
  اي يوسف كنعاني درياب زليخا را

  در عشق تو در عالم مشهور به اسرافم



٩٢  ّراه محبت  

 
  

  اي ساقي ميخانه بي باده خمارم من
  اين جام مرا بستان پر كن ز مي صافم

  
  رابي تو من مست و پريشانمدر عشق ش

  در علم كتابي تو من غرق سر كافم
  

  اي چاشني آتش كي منفجرم سازي
  فماي از نورم با موج تو بشكامن هسته

  
  چون بر تو نظر كردم در آئينه رويت

  در بهت و عجب ديدم عنقاي سر قافم
  

  آنگه كه بجز فكرت چيزي نبود در سر
  در درس حقيقت بين استادي و اشرافم

  
  92ي د

  
  



   93تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  ) شبيخون يك نگاه36(
  

  كند هر دمدلم تنگ است و ياد تو خرابش مي
  جهاني را چرا يا رب درون خانه آوردم

  
  شبيخون نگاهت را ندارد تاب، چشمانم
  هجوم حجم گرم تو بتركاند دل سردم

  
  به يك لحظه شكارت شد دلم اما ندانستم

  ي دردمسان مايهشود آخر بدينفراقت مي
  
  يبا يك نظر اين سو بچرخان روي ماهت راطب

  بيا رحمي بكن يك دم به حال اين رخ زردم



٩٤  ّراه محبت  

 
  

  تر خواهيتو سرباز فداكاري ز من ديوانه
  چرا از كوي خود جانا نمودي اينچنين طردم

  
  من اينجا بر سر راهت نشينم تا كه برگردي

  دهم مردموفادارم به عهد خود نشانت مي
  

  ي پرگاري نقطهي مثبت به روتو هستي هسته
  گردماي منفي كه گرد هسته ميمن اما ذره

  
  يكي بالاي سر دارم به سمت صفر در راهم

  ر گردمنهايت باشد ار نا چيز تكه حدم بي
  

  تويي كه از ازل بودي تويي كه تا ابد هستي
  ردمگكراني تو من اما كمتر از جهان بي

  
  هم هيچ را سايهاست و آن  چو هستي سايه وهم

  اينجا پشت هيچستان حقيقت را نظر كردممن 
  

  93ارديبهشت 
  



   95تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  ) حلقه سياه و سپيد37(
  

  ها من داشتم چه جاهيدر اوج آسمان
  آدم چه كرد آخر درحق من الهي

  
  فرمان بداد يارم بر عشق يار ديگر

  در پوستم نگنجد حتي به قدر كاهي
  

  از فرط عشق يارم در بازي زمانه
  تاسرش سياهيام من سرنقشي گرفته

  
  عاشق منم كه لعنت بر جان خود پذيرم
  از آدم و پري تا سنگ و درخت و ماهي



٩٦  ّراه محبت  

 
  

  هاشان انگشت بر دهانماز مكر و حيله
  بهر فريب آنها لازم بود سپاهي؟

  
  كي بود جايگاهت در قله سپيدي
  گر من سيه نبودم در دره تباهي

  
  گر من به راه آدم چاهي نكنده بودم

  هوده بود و واهيجشن كمال انسان بي
  

  درويش را تو منگر شاها به چشم خواري
  گر من گدا نبودم معني نداشت شاهي

  
  زند هان اين گوي تا بيفتدصد چرخ مي

  روزي عزيز گردد افتاده قعر چاهي
  

  از كبر من نكردم بر عكس يار سجده
  از شرك بر سر خود تو ساختي كلاهي

  
  بردار كعبه را تو از اين ميان و بنگر

  تناهيود آدم است اين موجود بيمسج



   97تابوالفضل حقيق    

  
  ها را انسان زند دمي كهسنگبر خلق 

  شيطان ميان ميدان دارد سر گناهي
  

  گيسوي روي ماهم زين رو كج و سياهم
  در دام عشقش افتد هر كس كند نگاهي

  
  فريبم انسان يا اين غزل كه گويدمن مي

  نوش هر چه خواهيايزد گنه ببخشد مي 
  

  من كيستم كه باشماو ظاهر است و باطن 
  بر وحدت حقيقت قرآن دهد گواهي

  
  93خرداد 

  



٩٨  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  ي ساده آفرين) ساده38(
  

  ام ز دستت يك جام شهد صافينوشيده
  يك جام ديگرم ده ما را نبود كافي

  
  پوش سر كنامشب شها دمي با اين ژنده

  ندارد با مرحمت منافي اتسلطاني
  

  بحثم نه درد باشد ني آرزوي درمان
  فيها بهانه شد تا يابم طبيب شاناي
  

  روزي كه گرم گيرم در بر تو را نگارا
  يك عمر رنج و محنت يكجا شود تلافي
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  پرواز با تو جانا ناممكن است بر من

  ام تو اما عنقاي كوه قافيمن پشه
  

  من جاي كعبه تو بر گرد يار گردم
  بنگر خداي خانه آنگه كه در طوافي

  
  ه بندهگويا تو شرمساري وقت گنا

  سوي دگر نهي رو هر گه كنم خلافي
  

  دهم به پايتاين ادعا كه گفتم سر مي
  گر تو چنين بخواهي هرگز نبوده لافي

  
  كي من به بحر وحدت با تو يگانه گردم

  جانا ببخش ما را از اين گزافه بافي
  

  من بايد از ميانه گردد فنا و تنها
  ماني تو جاي ذهن و انديشه خرافي

  
  هان را هم ساده آفريدياي جتو ساده

  اضافي يهيچ است و هر چه جز آن يك پيچه
  



١٠٠  ّراه محبت  

 
  

  هسشد وز يك دو تا وز آن از هيچ يك برون 
  اين سه براي خلق هر چيز بوده وافي

  
  من نور سادگي را كردم رها و غرقم

  در جهل زلف تار و پيچش به موشكافي
  

  ما در خيال دانش يا وهم مال و قدرت
  را كفافي؟ آسايش خيالي بوده كه

  
  حدآرامش و سرور و علم و توان بي

  در عشق ساده پنهان ديگر چه اختلافي
  

  نمايياوراق را تو بر من الهام مي
  نام حقيقت تو بر روي اين صحافي

  
  93مرداد 
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  جان جان جان) 39( 

  
  قسم به هفت آسمان قسم به هيچ بيكران

   قسم به پهنه زمين قسم به بستر زمان
  

  كوچه باغ دل قسم به بوي ناب گل قسم به
  قسم به عطر چاي و هل به رودخانه روان

  
  قسم به بال شاپرك به نان سفره و نمك

  يقين شدم بدون شك كه اوست جان جان جان
  

  اشاش قسم به خلق خاكيقسم به آب و پاكي
  اش كه ظاهر است و هم نهانبه چهره فلاكي



١٠٢  ّراه محبت  

 
  قسم به آن بت چگل قسم به شادي و دهل

  هانبرگ گل كه اول اوست در جم به برگقس
  

  قسم به آفريدنش قسم به پروريدنش
  فنا و سر بريدنش كه آخر اوست بس عيان

  
  نشانهم اوست قدرت و توان هم اوست علم بي
  هم او سرور بيكران هم اوست راحت روان

  
  تمامي وجود او تمام تار و پود او

  ز عشق بوده بود او چه با صفا و مهربان
  

  ام بسيام كسي و مست گشتهواب ديدهبه خ
  چه گويم از مقدسي كه هست خارج از بيان

  
  اش بيان شوداش عيان شود پذيريبخواهي
  شود شوي خود تو جان جانش جان يقين كني

  
  تلاش و صبر بايدت توكل و رضايتت

  فناست در نهايتت حقيقت است جاودان
  عاشورا، روز 93آبان 
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  اربعين) 40( 
  
  ك اربعين گذشت و جاي تو هست خاليي

  عمري گذشت بر من هر روز عين سالي
  

  گر حال من بپرسي گويم تو را برادر
  هرگز نباشد اينجا جز دوريت ملالي

  
  من ايستاده بودم ديدم چگونه رفتي

  است چون هلاليپشتم ز بار اين غم گشته 
  

  سرباز عشق بودم در صبر و استقامت
  غ چون مداليبر سينه ام نشسته هر دا



١٠٤  ّراه محبت  

 
  خورشيد انعكاس برقي ز گوش چشمت

  بي تو جهان ندارد ني مالي و منالي
  

  كس آيه عجيبي همچون تو را نديده
  والفجر بعد يسر عشرا من الليالي

  
  اينجا قمر قماري در عشق تو رقم زد

  هايي جايي در اين حواليافتاده دست
  

  اي نفس مطمئنه برگرد سوي ربت
  ي وصاليلحظه خرسند و شاد و راضي در

  
  اي وارث تمام مردان نسل آدم

  هرگز نديده هستي چون خيل تو رجالي
  

  اي كوكب هدايت تو كشتي نجاتي
  ي كماليدر اوج آدميت آئينه

  
  مردي ميان ميدان دل را بريده از سر

  در وصل با حقيقت دارد عجيب حالي
  94آذر 
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  شكيبايي اسوه) 41(
  

  نشستهام داغ تمام عالم بر سينه
  طوفان سهمگين و اين كشتي شكسته

  
  اي آسمان تيره كو كوكب هدايت

  آخر كجا برم من اين داغديده دسته
  
  هاي داغ بر دل وين كودكان گريانزن

  هاي بستهيك كاروان كبوتر با بال
  

  هاي اهل رسول باشداين دود خيمه
  خجستهدستم بگير امشب اي خضر پي



١٠٦  ّراه محبت  

 
  

  تيآخر همه كسم را  اي آسمان گرف
  از گريه مردمانم در خون دل نشسته

  
  اي آبروي عالم خاموش شد لبانت

  ها آن لعل باغ پستهخواهر فداي لب
  
  بودي گونه ديدهرحم مردماني اينبي

  زد تير برگلوي نوزاد تازه رسته
  
  وي نيزهها به روي خاك و سرها به رتن

  ها امروز دسته دستهپرپر شدند گل
  

  بريده آيد نواي قرآن از آن سر
  آوا خدا دهد سر از يك رگ گسسته

  
  آن نا نجيب پرسد در كربلا چه ديدي

  زيبا رخ كساني كز بند خاك رسته
  

  عشق است آنچه ديدم مردي برآمد از خود
  دست از دو دست يكجا از بهر يار شسته
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  اين انتهاي عشق انسان بود به هستي
  خون از گلوي آدم تا بام عرش جسته

  
  زين غم رواست امشب چون شمع گر بسوزي

  در عرش هر كه ديدم بر اين كمر ببسته
  

  قدم خميد كز آن در زير كوهي از غم
  هاي خستهروشن شود حقيقت بر قلب

  
  93آبان 



١٠٨  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  ي آرزو) پنجره42( 
  

  گهي آشفته از دوري گهي مستم به ياد تو
  گهي ديوانه از عشقت گهي پر شور و شاد تو

  
  طوفانش خبر دارم زنم دل را زبه دريا مي

  هر آنچه داشتم روزي همه دادم به باد تو
  

  نه سر دارم كه انديشد نه پا دارم كه بر خيزد
  يكاد توان دارم  نه ترس از چشم بدخواهان كه

  
  بزرگ عالمان گردم اگر يك قطره بر گيرم

  كران يعني سواد توز اقيانوس علم بي
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  ات مولاببستم بند دل بر پنجره فولادي

  گيرم حاجت خود را از اين باب المراد توب
  

  به راه مدرسه هر روز از صحنت گذر كردم
  زاد توام روزي غلام خانهتو گويي بوده

  
  رضا جان دستگيري كن ببين عين نيازم من

  ز من گر رو بگرداني برم نام جواد تو
  

  هزاران چيز دانستم نفهميدم حقيقت را
  توعطا كردي به من علمي شدم عبد عباد 

  
  روز عاشورا، 93آبان 

  



١١٠  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  

  عشق  شرابخم ) 43(
  

  مولود دل كعبه به محراب شهيد است
  يعني كه علي بر در اين خانه كليد است

  
  فرموده محمد كه منم شهر و علي در

  يعني كه درون را به جز  از درب پديد است؟
  

  او ساقي مستان الست است ز كوثر
  تبر جنت و بر نار چو معيار اكيد اس

  
  اند به گردشمستان دو عالم به سماع

  در مركز اين دايره آن دّر فريد است
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  جبريل به شاگردي او فخر فروشد
  او نسخه عينيت قرآن مجيد است

  
  اي شب گله از بخت سيه بس كن و بنگر

  لبخند علي مژده يك صبح سپيد است
  

  هر كس كه شناسد شه مردان خدا را
  است ي فردوس نويداو را به طربخانه

  
  سالار و امير است همه پادشهان را

  هر شاه كه عاشق شودش اهل خريد است
  

  اي واي چه دور است ز آرامش مستي
  هر كو ز خم عشق خداوند بعيد است

  
  هر لحظه به او وصل شوي نيك ببيني

  آرامش و شادي و سرورت چه مزيد است
  

  گه زلف سياه است و جلال است به ميدان
  سفيد استو بتي روياست گه لطف و جمال 

  



١١٢  ّراه محبت  

 
  

  داني به چه خوش كرده دل خويش گدايت
  او را به نظر كردن آن شاه اميد است

  
  من مات علي حب علي مات شهيدا

  در عشق علي هر كه شود كشته شهيد است
  

  گويند كجا شعر و حقيقت به هم آمد
  آنجا كه لب و آب روان، سايه بيد است

  
  93آبان 



   113تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  ) ياس كوي نرگس44(
  

  اي نور هر دو ديده جانم به لب رسيده
  رسد زمانش پشتم ببين خميدهكي مي

  
  من پشت هيچ بودم اينجا مرا چه كار است

  بويت چنين مرا تا روي زمين كشيده
  

  دارو اين جان ريش ما را روي تو نوش
  ترسم رسي ببيني سهراب آرميده

  
  گفتي كه من نخواهم رسواي لاابالي

  ه گل تنيدهداروي چشم زخمم خاري ب



١١٤  ّراه محبت  

 
  

  گفتند آب حيوان را از كجا گرفتي
  گفتم دم مسيحا بر جان من دميده

  
  پرسند اسم اعظم را از كجا بجستي

  از اسم يار جستم ياري كه كس نديده
  

  امشب دلم به سينه پر پر زند ز دوري
  گر تا سحر نيايي مرغ از قفس پريده

  
  گفتا شهم ز خوبان صدها غلام دارد

  كي او غلام پستي همچون تو را خريده
  

  نوا راگفتم خداي ليلي مجنون بي
  اينگونه مست و شيدا ديوانه آفريده

  
  جانا تو تير مژگان را با كمان ابرو

  بر دل چنان نشاندي كز ديده خون چكيده
  

  اين دل به سان آهو در دامت اوفتاده
  گر بر سرش نيايي از دام تو رميده
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  دام تو وليكن گيرم رهد دل من از
  ي رهيدهجايي دگر ندارد اين خسته

  
  اي تو اي يوسف زمانهدانم كه زنده

  هر چند آورندم پيراهن دريده
  

  تا كي در انتظارت اي ياس كوي نرگس
  بهر خدا بيا و كوتاه كن قصيده

  
  اي منجي حقيقت تو صاحب زماني 
  هستي ز خلق عالم تنها تو را گزيده

  
   93فروردين 



١١٦  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  ) حرم نگار45(
  

  نمكند ببين حال خراب و زار عشق چه مي
  واي به روز عاشقان داد ز روزگار من

  
  كند روز خوش تو را ببينعشق تباه مي

  پند بود براي تو شام سياه و تار من
  

  هاعشق مرا كشان كشان برد به عمق آب
  واي ز موج وحشت و اين تن تار و مار من

  
  وي توي آرزدهد خانهعشق به باد مي

  درس بگير از من و حاصل كار و بار من
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  كنداين بت سنگدل چرا روي به ما نمي

  شمار منكند خواهش بيهيچ اثر نمي
  

  ام او پر ناز و عافيتمن پر درد و ناله
  گو كه خبر ندارد از حال دل نزار من

  
  كند ز مااو دل سنگ دارد و ياد نمي

  خم شده پشت ما ز غم كو بت غمگسار من
  
  ر شمرده او مرا هستم و ليك از ازلخا

  اي از گل او و خار منبوده به باغ شاخه
  

  هر چه به من جفا كند دل نكند دل از رخش
  رود اين دل داغدار منجاي دگر نمي

  
  مرا هيچ نبود نرمشي اين دل وحشي

  رام شود اگر كه او بگذرد از كنار من
  

  عقل نكن نصيحتم كار دل است عاشقي
  قرار منبه كس اين دل بيدهد گوش نمي

  



١١٨  ّراه محبت  

 
  

  اوست تمام زندگي اوست گل بهار من
  اوست به قول مولوي خمر من و خمار من

  
  كندكند سوز و گداز ميشمس نماز مي

  كند در حرم نگار منماه نياز مي
  

  اوست خداي عاشقان قدرت و علم بيكران
  اوست بهشت جاودان جايگه قرار من

  
  ونچشمه آب زندگي از دل او زند بر

  اي آب به جويبار منور نه نبود قطره
  

  نيست حقيقتي دگر جز گذر خيال او
  وهم بود هر آنچه جز عشق وجود يار من

  
  90مهر 
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  ) هجرت از اين خاك46(
  

  اي كاش من به باغي ديگر شكفته بودم
  يا در زمان هجرت زين خاك رفته بودم

  
  اي كاش رفته بودم دنبال عقل و دانش

  م سنگين از دل گرفته بودميك انتقا
  

  كرد رهنماييزاهد مرا به تقوا مي
  اي كاش حرف او را كامل شنفته بودم

  
  اي كاش راز سينه سربسته مانده بود و

  اسرار اين معما در دل نهفته بودم



١٢٠  ّراه محبت  

 
  

  هر روز من نبودم آواره بيابان
  بودم ها به سان مردم تا صبح خفتهشب

  
  زمانهحيف از غمي كه خوردم از جور اين 

  ه بودمها كه در دل چون لعل سفتوان اشك
  

  صحبت خلايق شدم من همهرگز نمي
  درد دل پريشان با كس نگفته بودم

  
  گر من نبودم اينجا او را نديده بودم
  بي رهنما چگونه تا قاف رفته بودم

  
  مرده بودم اكنونگر عاشقش نبودم دل

  زانوي غم ميان بازو گرفته بودم
  

  هاي معنيدروازه بر من گشود يارم
  ورنه كجا كلامي چون دُر شنفته بودم

  
  آمد طبيب و دردم فوري دوا شد آن دم

  ها در قلبم نهفته بودمدردي كه سال
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  بيدار كرد ما را از خواب غفلت ار نه
  من هم كنون به سان اغيار خفته بودم

  
  در آن دل چو سنگش كردم نفوذ زانكه

  بار سفته بودمآنرا به آب چشم خون
  

  الهام گر نكردي او بر دل حقيقت
  كي شعر تر بدين سان پر بار گفته بودم

  
  93رديبهشت ا



١٢٢  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
   رقص در آتش) 47(
  

  ي مستممن آن رقصنده در آتش، همان ديوانه
  كه از روز ازل عهد وفا با يار خود بستم

  
  سامان تو ليليمنم مجنون صحرا گرد بي

  مآيي و داني عاشقت هستبه ديدارم نمي
  

  خورم جاناز شوق ديدنت عمري ز دل خون مي
  بيا امشب به بالينم كه فردا از جهان رستم

  
  رقصم به گرد توديدم كه ميبه خوابي دوش مي

  دردستم به شوق آنكه يك لحظه گذاري دست
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  من آن رود خروشانم كه بعد سالها دوري
  كنون در تو فنا گشتم به اقيانوس پيوستم

  
  فداي خال هندويت بهشت و روضه رضوان

  حرامم باد اگر از ترس دوزخ عهد بگسستم
  

  تو را عاشق فراوان است اما اين منم مجنون
  داني اگر بالا اگر پستمحقيقت را تو مي

  
  89خرداد 

  
                                         



١٢٤  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
   بي پا و سر) 48(
  

  سجّاده نشين بودم از ره به درم كردي
  دانا بي پا و سرم كردي عاقل بُدم و

  
  عشقت يك جرعه به من دادي از جام مي

  از عاشقي و مستي خونين جگرم كردي
  

  سرشار بد اين سينه از نفرت و از كينه
  با امر تو بخشيدم در خود نگرم كردي

  
  در دانش امروزي يك روز كسي بودم
  زان نيز بريدم دل، تو در به درم كردي
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  اين شاهيگفتي كه فروتن شو تو بنده 

  ما را ز غلامان درگاه حرم كردي
  

  گفتي كه نخواهم من يك عاشق هرجايي
  وز خانه خود جانا روزي به درم كردي

  
  از هر كس و هر چيزي دل را ببريدم من
  تنها به تو دل بستم پر شور و شرم كردي

  
  نگر بودمانديش و آيندهمن مصلحت

  از آخرت و دنيا تو كور و كرم كردي
  

  و در شكّي هوشيار بود فكرتگفتي كه ت
  هر روز تو را ديدم ديوانه ترم كردي

  
  فرزانه رها از غم خاموش بُوَد ذهنش

  صد شكُر، مرا فارغ زين درد سرم كردي
  
  مانده ذهنم شد بخشي ز من موهوم ته

  بركندي و آزاد از اين مختصرم كردي
  



١٢٦  ّراه محبت  

 
  

  تصميم و عمل هرگز، اقدام به دور از من
  ز باخترم كرديآيد اچون باد كه مي

  
  گفتي كه رها بايد از چنگ تعلق ها

  وانگه سبك و آزاد چون كاه و پرم كردي
  

  يك لحظه سپيدم من يك لحظه سيه يعني
  رديرنگ در اين رقص شب تا سحرم كبي
  

  هاي توچون راضي و خرسندم بر خواسته
  از گنبد مينايي ناگاه برم كردي

  
  چون پرده بيفكندي ديدم كه خودم هستي

  جايگه وحدت، خود مستقرم كردي در
  

  حد بيندرياي حقيقت بين آرامش بي
  مس بود وجود من برتر ز زرم كردي

  
  89مرداد 
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   قمار عاشقانه) 49(
  

  قدحي است دست يارم مه چارده نگارم
  كه ز مستي اش ندارم سر آنكه سر گذارم

  
  پارهدل من پر از شراره ز غم تو ماه

  قرارمتنگ بينشود به هيچ چاره دل 
  

  ادف و ني زدند جانا همه مي زدند جان
  به تو هي زدند جانا كه برقص گرد يارم

  
  سر مست و ساق سيمين قد سرو و زلف پر چين

  دل سير و سرد و سنگين همه جمع در نگارم



١٢٨  ّراه محبت  

 
  

  چه خوشست روز و حالم چه نكوست بخت و فالم
  اي شكارمهمه جا به اين ببالم كه تو كرده

  
  ه دانه به قمار عاشقانههمه رفت دان
  ام خزانه و خمار يك قمارمشده خالي

  
  من تو دوريام ولي تو نوري چه كنم زسيه

  تو پر از خصال حوري نتوانمش شمارم
  

  پر دام و پرتگاه و به كمين نشسته دشمن
  سپارمتو خويش ميبلدي و پير راهي  به 

  
  شده اختيار جبرم و به سر رسيده صبرم

  به كجا روم ببارم پر اشك مثل ابرم
  

  قفس مكان گسستم چو تو جاودانه مستم
  تو مني و من تو هستم كه حقيقت از تو دارم

  
  89شهريور 
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  هيچ چيز، يك، دو، سه، همه چيز ) 50(
  

  زنم در جستجوي گوهريمن دل به دريا مي
  سيمين رخي مه پيكري ياري نگاري دلبري

  
  هاهاي خاكي و بر باماز كودكي در كوچه
  گريام ماهي بتي افسوندنبال چيزي گشته

  
  زدمها در راه دين اين سو و آن سو ميمن سال

  تا يار را پيدا كنم در مسجدي يا منبري
  

  در بازگشت از مدرسه هر روز از صحن حرم
  شدم با صد دعا شايد كه بگشايد دريرد مي



١٣٠  ّراه محبت  

 
  

  پيدا نكردم يار خود رفتم پي بازار خود
  آوريرايانه و فن دنبال عقل و دانش و

  
  از درس و بحث و مدرسه چيزي نشد پيدا مرا

  انگار صدها من ورق بستند بر پشت خري
  

  نابود كرده جنگل و دريا و كوه و دشت را
  گريبر جاي آن سيمان و نفت و آهن و صنعت

  
  انسان به جاي سادگي پيچيده اندر وهم خود
  او غرق در چندي شده بر يك ندارد باوري

  
  يادين اين اشياء گوناگون يكيذرات بن

  بنگر چه آسان ساخته از هيچ يك وز يك ذري
  

  ها پيدا شدهاز يك دوتا وز دو سه تا از ذره
  از اين سه ذره ساخته در سادگي هر عنصري

  
  شهر عشق رادشت و هفتكوه و هفتمن هفت

  گشتم ولي پيدا نشد در هفت دريا يك پري
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  امان ديدهام صد ماه تابهفت آسمان را گشته

  صدها ستاره نورشان خورشيد را بد برتري
  

  اما نديدم ماه خود پيدا نكردم راه خود
  و كريدل توكوري واي از دل خودخواه خود اي 

  
  آخر به دام افتاد دل عاشق شد از كف داد دل

  الهام شد بر من كه هي از ما ببر فرمانبري
  

  اي دلبر فرخنده پي رد حقيقت تا به كي
  بي همچو من تير غمت را مشتريهرگز نيا

  
  90مهر 

  
  
  
  
  
  
  
  



١٣٢  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  سماع مستان ) 51(
  

  ساقي كنون وقت است هان برخيز و پركن جام را
  در كوچه آيم در سماع و بشكنم اين نام را

  
  از شور و هاي و هوي تو بر پا شده صد ولوله

  كشي اين كشور آرام راآخر به آتش مي
  

  ا بر گرد خوداي چرخان مردستم بگير و لحظه
  ذهن مرا خالي كن و از دل ببر آلام را

  
  اتسوز و گداز آتش عشق درون سينه

  هاي سنگ و خام راپزد دلاز دور دستان مي
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  اي عاقل و اي اهل دين دوري كن از ياري چنين

  ور نه شوي ديوانه و كافر شوي اسلام را
  

  تنها گذاري همچو من سر بر بيابان جنون
  اگر اين سرو سيم اندام رابا چشم جان بيني 

  
  كند استاد اين كار است اوآخر شكارت مي

  از هر طرف با صد حيل گسترده او صد دام را
  

  شك ره مده بر قلب خود دل را يقين حركت دهد
  در راه عشق يار من بردار محكم گام را

  
  كي وقت است نك برخيز هيدر خواب غفلت تا به

  ام راآيد نواي او ز ني كو گوش جان اله
  

  كام از دوريت اي جان جانتا كي حقيقت تلخ
  از در درآي و چون عسل شيرين نما اين كام را

  
  90مهر 

  



١٣٤  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  ) ترانه عشق52( 
  

  غزلي است عاشقانه من و دلبري يگانه
  تو كه اهل عشق نابي بده دل به اين ترانه

  
  دل من به دام عشق رخ پادشاه خوبان

  ونان فسانههايي به فسون چشده مات چشم
  

  چو به چشم جان ببيني همه لطف و مهر باشد
  دلش آسمان عشق است و نباشدش كرانه

  
  ز شجاعتش چه گويم كه بود بسان شيري
  كه قدم زند به بستان چو يلي شهنشهانه
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  بود از نياز خالي و رها ز هر تعلق

  و پر از سرور و آرامش و علم بيكرانه
  

  و محكممتواضع است و تنها و وسيع و سخت 
  همه كار او به هستي خدمات عاشقانه

  
  هاي آدم متجلي است در اوهمه جنبه

  متعادل است و موزون به مثال همچو شانه
  

  چه نگار نازنيني چه جواهر وزيني
  صنمي فرازميني و به آسمان يگانه

  
  همه اول است و آخر همه ظاهر است و باطن

  و كليد و رمز وحدت و رضاي شادمانه
  

  و آز و كينه، حسد و غرور و شهوتمن و كبر 
  پر خشم و ترس و شك و پر وهم جاهلانه

  
  ره اوست راه بخشش و رها شدن ز كينه

  به مرور، با تمركز، سر صبر، دانه دانه
  



١٣٦  ّراه محبت  

 
  

  ام رها ز دنيامن از عشق آن مسيحا شده
  و ز فكر و عقل و عقبي و بهشت دوزخانه

  
  نه بترسم از جهنم كه رها كنم بتم را

  را بخواهم كه بدون او مرا نه نه بهشت
  

  همه گشته تار و پودم شده كعبه سجودم
  كنم من دل او به جاي خانهكه طواف مي

  
  شده روزه و نمازم شده قبله نيازم

  شده آه و سوز و سازم شده عشق جاودانه
  

  چو كمال عشق آدم بسروده اين غزل را
  اي زبانهسان زده شعلهز درون شعرم اين

  
  م و ميم است و تجلي حقيقتالف است و لا

  و كمال عشق و خدمت و شكوه اين زمانه
  

  89ارديبهشت 
  



   137تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  ديوانه رسواي دل) 53(
  

  من عاشق رويي شدم ناگفتني اي واي دل
  آتش گرفته جان از اين تصميم بي پرواي دل

  
  كندگويي كه از عرش آمده اينجا خدايي مي

  جز كوي او جايي نباشد منزل و مأواي دل
  

  اي دوست تو گر عافيت خواهي نيا نزديك ما
  اينجا همه مستند و پر شورند از بلواي دل

  
  شويدر راه عشق او رها از عقل و منطق مي
  ديوانه هر كاري كند اندر پي فتواي دل



١٣٨  ّراه محبت  

 
  

  دين شويدنيا كه هيچ از آخرت هم بگذري بي
  تقواي دلبي آبرو خواهي شد از رفتار بي

  
  ا شوي و بيكراندر كوي او تنها شوي يكت

  صدا آواي دلآنجا صدايي نيست جز اين بي
  

  اي واي عاشق شد دلم همچون شقايق شد دلم
  بر عقل فائق شد دلم اي واي من اي واي دل

  
  راه حقيقت پر خطر پيري بگيرد دست من

  ي رسواي دلور نه به چاه اندازدم ديوانه
  

  90اسفند 
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  صفاي عشق) 54(
  

  معني، خداي عشق اي پادشاه صورت و
  اي مظهر و تجلي بي منتهاي عشق

  
  كاخ بلند عشق تو شوري به پا كند

  هاي عشقبر سردي و خموشي ويرانه
  

  تو آبروي عشق در اين روزگاري و
  ي خون، كربلاي عشقيادآور حماسه

  
  گفتي ببخش بر همه، هر ظلم ناروا

  بر جاي كينه، دل شده اكنون سراي عشق



١٤٠  ّراه محبت  

 
  

  ايتلخي كه داده يمردافكن است باده
  اي جام شوكران حقيقت نماي عشق

  
  وداي و در تو توان ديد كنُه خآئينه

  بر گو درون دل چه نشاندم به جاي عشق
  

  داني ز رفتنت دل من غرق خون شده
  تو ندارد صفاي عشقبازآ كه خانه بي

  
  خواندم نماز واجب آيات خاص خود

  خورشيد من گرفته كجا شد خداي عشق
  

  بر همه عالم به سان تو خدمت كنيم
  دنبال گر كنيم تو اي ردّ پاي عشق

  
  اين جسم و روح و جان حقيقت فداي تو

  يعني تمام عالم هستي فداي عشق
  

  92ارديبهشت 
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  درخت سيب ) 55(
  

  نگاهم ناگهان افتاد بر چشمان آرامش
  ز برق اين نگه لرزيد دل افتاد در دامش

  
  چشمان روياييگريزي نيست اين دل را از اين 

  فامشگرفتار است در پيچ و خم زلف سيه
  

  ز تير عشق او خون بر دل بيچاره افتاده
  وليكن دست من كوتاه از بالاي اندامش

  
  كاريچرا يا رب تو در راهم درخت سيب مي

  گويي نخور از ميوه خامشسپس رندانه مي



١٤٢  ّراه محبت  

 
  

  چه كس ابليس را در راه من افكند و گفت او را
  خوش چه ترسي از سرانجامشبگو درياب حال 

  
  اگر بايد گذشت از عشق و از افسون آگاهي

  م نيست بر بامشخواهم بهشتي را كه ماهنمي
  

  سازيدل سست و سبوي و ساغر و ساقي تو مي
  مرا گويي كه سردي كن بترس از آتش كامش

  
  ين صحنهها را و بر پا كرد انوشت او داستان

  نامش خود بازيگر او باشد حقيقت كيست؟ يك
  

  94تير 
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  بوي ناب ريحان) 56(
  

  رقصم به گرد ياري اندر سماع مستان
  يك شاخه گل ز مينو با بوي ناب ريحان

  
  اندر حرم دعايي كردم ز سوز سينه

  كردم طلب نگاري من از كريم سلطان
  

  چون ديدمش به آني عشقش نشست بردل
  افكند سوي قلبم تير سياه مژگان

  
  خيس چون دو ديدهاز اتفاق عشقش دل 

  باريد بعد عمري در اين كوير باران



١٤٤  ّراه محبت  

 
  اي الهي از نسل پاك باشداو هديه

  عشق است و مهرباني اندر لباس انسان
  

  در روزهاي سخت و پر درد اين زمانه
  زخم مراست مرهم درد مراست درمان

  
  هرگاه با نسيمي لرزد دلش به نرمي
  غوغا بپا نمايد اندر دلم چو طوفان

  
  ر پاكش در زندگي نمايممن از حضو

  صد شكر از رضايت نزد خداي سبحان
  

  با آسمان و ماهش كاري نباشدم چون
  بر بام دل درخشد هر شب چو ماه تابان

  
  يا رب اگر بگيري از من نفس نخواهم
  ديگر نفس كشيدن بهر بقاي اين جان

  
  جانا تو نيك داني كين شعر در حقيقت

  هاي قرآنالهام گشته بر من از آيه
  94 ردادم
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  ماه نگارستان) 57(
  

  دلم افتاده در دام نگار نازك اندامي
  اميد رستنم هرگز نباشد از چنين دامي

  
  چه گويم از رخ ماهش كه از ديدار او ديدم

  »جامي«اند با همه مست» نگارستان«نگاران در
  

  بينمبيني اما من در او خورشيد ميتو مه مي
  ست در جاميماند كه افتادچو عكس يار مي

  
  نگردد رام من از صد حيل چيزي نشد حاصل

  بينم اميد رامش و راميدر اين وحشي نمي



١٤٦  ّراه محبت  

 
  

  شبي در خواب خوش ديدم كه با او در سماعم من
  فشردم در بغل او را گرفتم از لبش كامي

  
  تمام آبرويم را دهد بر باد بي پروا

  كشاند او مرا آخر به رسوايي و بدنامي
  

  ب نمانده طاقتي در دلز هجر روي او يا ر
  شامي روزم هست نيخواب از او نه خور دارم نه نه 
  

  چه سري در سرشت اين سيه گيسوست اي ساقي
  سامان سرانجاميكه از سوداي او مستم چه بي

  
  خلاص از خلق در خلوت خيال خال و خط او

  چو اندر خاطرم آيد نماند درد و آلامي
  

  ق راخيال وصل او با من بخنداند خلاي
  ي خاميچگونه پرورم در سر چنين انديشه

  
  هزاران سال ره بايد از اينجا تا سر كويش
  اگر امروز بردارم به سوي كوي او گامي
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  من از عهد ازل با او پياپي آمدم رفتم

  پي او خواهم آمد باز تا برگشت فرجامي
  

  حقيقت را اگر خواهي نگاري بايدت جانا
  اميحلول معرفت را بندگي بايست اي

  
  94مهر 

  



١٤٨  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  نگارخانه) 58(
  

  نگارم نقشي خوش از نگارمدر ذهن مي
  ذهنم نگارخانه، اين است كار و بارم

  
  ر دماي تو فكرم در هر كجا و هپر كرده

  گاهي خمار رويت گه مست و بي قرارم
  

  كافي نبوده شايد دنيا و دين و علمم
  رو در قمار كردم يكجا هر آنچه دارم

  
  ي شاخه يك لحظه هم نمانيبي من به رو
  ام من اي گل اگرچه خارمحفظت نموده
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  هان اي طبيب دردم بنگر به روي زردم
  فكري بكن خدا را رحمي به حال زارم

  
  اندوه دوري تو ابري سياه گشته

  بغض گلو بتركد شب تا سحر ببارم
  

  ها معشوق قدسيانيدر اوج آسمان
  بازان من طفل شيرخوارمدر كوي عشق

  
  طلب دويدم تا ايستگاه خواهش من در

  رفتي و باز ديدم جا مانده از قطارم
  

  گر با محك بسنجي زردي روي من را
  معلوم گردد آنگه بر مدعي عيارم

  
  محمودم و ايازي فرهادم و تو شيرين
  من وارث هزاران مجنون اين ديارم

  
  اندوه دوري تو ديوانه ام نموده

  داني دواي درد و در آوري دمارم
  



١٥٠  ّراه محبت  

 
  

  اك من سرت را بگذار و نيك بشنوبر خ
  نام تو را دهد سر هر ذره از غبارم

  
  مردان اين قبيله با خون وضو گرفتند
  از مرگ كي بترسم من از همين تبارم

  
  دم در كوچه حقيقت شب تا به صبح هر

  تارمهاي آيد نواي پر درد از ناله
  

  94مهر 
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  ساز بهشت) 59(
  

  سازد بهشتميدائما اندر بهشت است آنكه 
  خانه اش گردد گلستان هر كه گل در خانه كشت

  
  خانه اي كه پايه اش ايمان و مهر و خدمت است

  عشق مي بارد سراسر از در و ديوار و خشت
  

  مأمني بايد بسازي چون بهشت آسمان
  برتر از هر خانقاه و مسجد و دير و كنشت

  
  ي جنات تجري تحتها الانهار راآيه

  ي خويش مي بايد نوشتدر همين دنيا برا



١٥٢  ّراه محبت  

 
  

  زندگي در حال رسم ساده اين خانه هاست
  جمله خشنودند و راضي بر قضا و سرنوشت

  
  االله نيستترسي از آينده در قلب ولي

  چونكه لا خوف عليهم باشد او را در سرشت
  

  ترجماني از ولا هم يحزنون اند اوليا
  غصه و اندوه و حزن و ناله پندارند زشت

  
  ه گويي يا كه انديشي به آنهرچه خواهي وانچ

  با فضاي خانه فردات باشد هم نهشت
  

  در حقيقت هر كه از عشق و محبت دور شد
  عاقبت بيند دوباره پنبه گردد هر چه رشت

  
  98خرداد 
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  افزايش شادي در كار و زندگي
  
  
  شادي در دانشگاه زندگي) 1( 
  

  اي صنم با من بگو از پيچ و تاب زندگي
  ن از عمق خواب زندگيكي شوم بيدار م

  
  هر چه گشتم من نديدم اندر اين دنيا بتا

  هيچ كس مانند تو مست و خراب زندگي
  

  من ز اقيانوس وحدت غرق افسون كفم
  ذهن را بشكن بتركان اين حباب زندگي

  
  با من از مفهوم عشق و معرفت رمزي بگو
  تا كه بردارم ز صورت من نقاب زندگي



١٥٤  ّراه محبت  

 
  

  اني بگوهاي انسباز از تأثير ارزش
  از سرور عشق و از شادي ناب زندگي

  
  شد غرور و خودپسندي و منيّت مانعي

  بين خود با اصل خود يعني حجاب زندگي
  

  علم و عرفان را تو دادي آشتي چون آگهي
  همچو دانشگاه ميداني شراب زندگي

  
  من ز رنج آرزوهاي درازم خسته ام

  پاره كن تصوير ذهني را ز قاب زندگي
  

  امات جاوداني بودهدر پي آب حي
  گول خوردم من پياپي از سراب زندگي

  
  ساقيا جان حقيقت هست در دستان تو

  كي بنوشم از لبت يك جرعه آب زندگي
  99 فروردين

  
  



   155تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  عشق و راه زندگي) 2(
  

  ايمما چرا از مردم دنيا عقب افتاده
  ايماينچنين در ورطه تاريك شب افتاده

  
  و ثروت چه سود؟خاك حاصلخيز و هوش و معدن 

  ايمچون كه دور از حسن اخلاق و ادب افتاده
  

  ما مسلمانيم در ظاهر وليكن در عمل
  ايمدر ته چاه صفات بولهب افتاده

  
  خواهي ها به ما حاصل نشدهيچ از اين افزونه

  ايمافتاده» ما اغني زمال و ما كسب«گير 



١٥٦  ّراه محبت  

 
  غرق خشم و نفرت و حرصيم و آز و اضطراب

  ايمافتاده» ات لهبذ«ما درون آتشي 
  

  ايمبا دروغ و غيبت و نيرنگ ما خو كرده
  ايمافتاده» حمال حطب«در سخن چيني چو 

  
  »شودها ملُ مياز محبّت خارها گل سركه«

  ايمما بدور از عشق در رنج و تعب افتاده
  

  »خير پيش«شوي گو از كنار هر كسي رد مي
  ايمما ز بدخواهي چنين در رنج و تب افتاده

  
  شق يعني بهترين راه نجات زندگيع

  ايمگر شويم عاشق به درياي طرب افتاده
  

  هاي انساني كليد شادي استعشق و ارزش
  ايمخوش بود گر ما به وادي طلب افتاده

  
  يك حقيقت هست در عالم و آنهم روي يار

  ايمواي بر ما گر به دور از خال و لب افتاده
  99 فروردين
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  يشادي عميق ابد) 3(
  

  شاد باشيد اي عزيزان از هميشه شادتر
  روحتان آزاد باد از ابر و باد آزاد تر

  
  شادي خاص و عميقي در تمام طول عمر

  باغ عرفان در دل پر نورتان آباد تر
  

  راه افزودن به شادي بر سه اصل است استوار
  ها مرصاد ترشاهراهي از تمام راه

  
  هددمي» خدمت«و » هاي انسانيارزش«و » عشق«

  ها مرُداد ترشادي خاص و عميق از قرن



١٥٨  ّراه محبت  

 
  

  همچو روز روشني پر نور گردد زندگي
  روز طولاني، بلند از آخر خرُداد تر

  
  اي خدا آيا جهان بر عدل باشد؟ پس چرا

  ام من ماجراها از ستم بيداد تر؟ديده
  

  دو برادر مثل هم يك داستان را طي كنند
  ميرد يكي پرُ داد تريك نفر آرام مي

  
  د نيكوكار پر عشق و محبّت از چه روفر

  در جواني مرُد با دردي ز غم فرياد تر
  

  آن دگر خودخواه و مال اندوز بود و عاقبت
  ها آسوده بود و دم به دم پرُ باد ترسال

  
  آيد به دنيا ناقص و درگير فقرآنكه مي

  داشته آيا گناه مهلكي يا حاد تر؟
  

  چرا؟آن دگر در عيش و نوش و جاه و مال آيد 
  كرده آيا كار نيكي كه شده شمشاد تر؟
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  بر اساس عدل پاسخ هست در يك فرضيه

  شوي استاد ترگر بفهمي از فلاطون مي
  

  »دانشگاه باشد زندگي«چون در اين فرضيه 
  درس باشد درد و غم سازد تو را فولادتر

  
  يار شيرين است من بهر وصال روي او

  كنَم كوه حقيقت را بسي فرهاد ترمي
  99 ردينفرو



١٦٠  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  معجزات اولياء حق) 4(
  

  اشاي خوشا شيراز و آن دُردانه فرزانه
  اشدلستاني كه دل هر عاشقي ديوانه

  
  آن كمال عارفان حقّ و مصداق يقين

  اشعاشق شير خدا و چهره شاهانه
  

  دور هم بوديم و شعر و ياد يار و بوي گل
  اشعطر آل مصطفي اندر فضاي خانه

  
  اين چارده ماه خدا او مريد و پيرو

  اشمست روي يار و من محو دل مستانه
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  او مرا استاد دانشگاه شد در زندگي

  اششمع محفل بود و من بر گرد او پروانه
  

  همدم و يار و نگار و مونس و غمخوار بود
  اشياد باد آندم كه سر بگذاشتم بر شانه

  
  خواب مغناطيس او بر درد بيماران دوا

  اشخواست در سامانهاو شفا از اوليا مي
  

  هر دو چشم كودك يك يار ناگه كور شد
  اشهر طبيبي عاجز از بهبود اين دُردانه

  
  محضر استاد شد ديوان حافظ برگرفت

  اشهاي خوش رندانهزد تفال بر غزل
  
  »يوسف گمگشته باز آيد به كنعان غم مخور«

  اشحال مجلس شد خراب از حافظ و پيمانه
  

  مطّهر كي پسر پس بشارت داد يك روح
  اششود بينا به زودي نوگل كاشانهمي
  



١٦٢  ّراه محبت  

 
  

  هاي كور بينا گشت با اين معجزهچشم
   اشمتّصل شد با حقيقت وعده جانانه

  99 فروردين
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  از پرسش تا فرضيه) 5(
  

  شود؟عاقبت آيا جهان روزي گلستان مي
  شودرود فصل بهاران مياين زمستان مي

  
  ايديشيدهپرسشي من داشتم آيا تو ان

  شود؟از چه رو چشمان كورِ بچّه درمان مي
  

  شود فرزند شاههان چرا نوزاد خاصي مي
  شود؟وان دگر فرزند فقر و درد و حرمان مي

  
  شود آغاز با طرح سؤالهر پژوهش مي

  شوددر جوابش حدس در ذهنت نمايان مي



١٦٤  ّراه محبت  

 
  

  گردد بيانها در قالب فرضيه  ميحدس
  شودن ميفرضيه اثبات يا محكوم بطلا

  
  گويم كه هر فرضيه را باور كنيمن نمي

  شودآزمايش كن برايت عين ايمان مي
  

  بعد چندين بررسي و آزمايش فرضيه
  شودشود اثبات و همچون اصل و بنيان ميمي
  

  بر من اين فرضيه اصل است و بر آن دارم يقين
  شودزندگي مانند دانشگاه انسان مي

  
  نا دهددر حقيقت اين مدل بر زندگي مع

  شودهاي سخت آن اين گونه آسان ميدرس
  99 فروردين
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  فرضيه دانشگاه زندگي) 6(
  

  سرزمين ما همه باغ و گلستان است و بس
  هاي خندان است و بسبهر شادي شما گل

  
  زندگي را همچو دانشگاه بين اندر مدل

  جاي تحصيل تمام نسل انسان است و بس
  

  گاه ماهم موسّس هم رئيس و صدر دانش
  بس و ايزد منّان خداي پاك و سبحان است

  
  فارغ از سنّ و نژاد و رنگ هر انسان خودش
  همزمان استاد و دانشجوي ميدان است و بس



١٦٦  ّراه محبت  

 
  

  كارمندان كلّ موجودات زنده در زمين
  هرچه حيوان هر چه در خاك از گياهان است و بس

  
  اين جهان را آفريده تا بياموزيم ما

  اديان است و بس او درون ماست وحدت اصل
  

  هر يك از ما يك تجلّي از رخ زيباي او
  مانند هر جان است و بسمنحصر بر فرد و بي

  
  در نمايشنامه زيباي خلقت هر كسي

  نقش پر رنگ و مهمّي را نمايان است و بس
  

  اين نمايش با شكوه و بس مهيّج خلق شد
  اصل جريان است و بس» خدمت«و » هاارزش«و » عشق«
  

  شيم با هر چيز و هر كس در جهانما يكي با
  هر كسي تصوير زيبايي ز يزدان است و بس

 
  ان ما، برادرهاي ما در زندگياهرخو

  هر چه انسان زنده در شهر و بيابان است و بس
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  قوم و خويشانند موجودات ديگر در زمين

  آنچه زنده از گياهان هر چه حيوان است و بس
  

  باشد اين افكار منحوس جدايي ذهن ما
  در بازي تو هفتمين خوان است و بس » من«غول 

  
  رسي و فارغيبه وحدت مي» من«بگذري از 

  گشته تحصيلت تمام و خويش فرقان است و بس
  

  انبيا و اوليا استاد مدعو در زمين
  با وجود تجربه هر درس آسان است و بس

  
  كربلا يعني كلاس عشق و درس آخرش
  صحنه استادي شاه شهيدان است و بس

  
  كندنب اينجا در كلاس صبر غوغا ميزي

  او براي اهل دل تنديس ايمان است و بس
  

  در جواب ياوه ابن زياد خيره سر
  كه چه ديدي پاسخ او كلّ عرفان است و بس

  



١٦٨  ّراه محبت  

 
  
  اندر آن» الّا جمَيلا«اي صحنه» ما رأَيَتُ«

  اش يادآور آن شاه مردان است و بسخطبه
   

  گر نجات خويش خواهي كشتي آل رسول
  كدام از چارده تن عين قرآن است و بس هر
  

  گر نبودي اين همه مفهوم اندر زندگي 
  اين جهان بهر شما مانند زندان است و بس

  
  دانم اين را آنچه بودش بهتر است از نيستي
  بوسه مجنون و ليلي زير باران است و بس

  
  در حقيقت آن بهشت جاودان روي زمين

  بساست و  پي عشق و ارادت بر بزرگاندر 
  99 فروردين
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  سپاسگزاري از طبيعت) 7(
  

  كندبا همه لطفي كه آن زيباي دلبر مي
  كنددل چرا شكر و سپاس يار كمتر مي

  
  در نمايشنامه زيبا و پر شور خدا

  كندهر كسي با نقش خود در صحنه محشر مي
  

  آنچه اندر اين نظام آفرينش خلق شد
  كندزندگي را همچو دانشگاه مادر مي

  
  ارمندان شريف و خوب دانشگاه راك

  كندشكر كن كين نعمتت را ده برابر مي



١٧٠  ّراه محبت  

 
  

  شوي تقدير كناز كنار مزرعه رد مي
  كندبا انرژي گندمش تن را توانگر مي

  
  خيرخواهي كن براي هر كه اندر كار خود

  كندخاك را تبديل به اين درّ و گوهر مي
  

  هاي آن كشاورزي كه اين را كاشتهدست
  كندابر و باد و هورِ خاور مي وانچه آب و

  
  شوداين سپاس و قدرداني چون انرژي مي

  كندها را  شاد و پرُبار و تناور ميساقه
  

  شاد گردد هر دلي كه بهر هر لطفي سپاس
  كنداز خود آن نعمت و اشخاص ياور مي

  
  دوري از اسراف هم باشد سپاس و بندگي

  كندبلبل ناشكر گُل را خرُد و پرپر مي
  

  خدا از شرّ اهريمن نگهداري نمااي 
  كندآنكه با حفظ طبيعت شكُر داور مي
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  همزمان استاد و شاگرديم بهر يكدگر

  كندگاه كس استادي يك فرد برتر مي
  

  او بدون علم و آگاهي شده استاد ما
  كندآنكه زخمي پيكرت با نوك خنجر مي

  
  كندگه بدون معرفت فرصت فراهم مي

  كنده را تر ميبهر تحصيل تو آن كه ديد
  

  گر چه خود چيزي نميداند شده استاد ما
  كندآنكه چشمان كور و گوش مردمان كر مي

  
  عارفان استاد مدعو هر يكي چون شمس حق

  كندسالكان را مست عشق از حوض كوثر مي
  

  مولوي خاموش اندر زير خاكستر بُدي
  كندآذري با فوت شمس از زير سر بر مي

  
  ند اندر جهانآتشي بر جان هر عاشق ز

  كندسوز شعرش صد زبانه كار اخگر مي
  



١٧٢  ّراه محبت  

 
  

  قاضي شهر و امام جمعه شد اندر سماع
  كندبعد هر بازي قمار سخت ديگر مي

  
  درخشد همچو زهره در ميان آسمانمي

  كندمشتري دور از بساط هر چه اختر مي
  

  چون حقيقت مست گردد هر كه خواند شعر او
  ندكهر يكي بيتش برايت كار ساغر مي

  99 فروردين 
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  زمينه دروس دانشگاه زندگي )8(
  

  اي كه جان عارفان تسليم اسلام شما
  شمس و مولانا و حافظ مست از جام شما

  
  در مقامات طريقت آخرين حد، دَرستِان

  دل اسير حلقه زلف سيه فام شما
  

  شانه تان سنگين شده از كوله بار تجربه
  هر بزرگي سر گذارد پيش اقدام شما

  
  هاي زندگيچار موضوعند اصل درس

  اين چكيده حاصل آموزش تام شما



١٧٤  ّراه محبت  

 
  
  بر خداي مهربان» توكلّ«بر سختي، » صبر«

  كار ايّام شما» پذيرش«، با »رضايت«در 
  

  گمانچون يكي زين چار موضوع زمينه بي
  هست درس اصلي هر طرح و هر گام شما

  
  ها بودَدهد زينهر چه اندر زندگي رخ مي

  ن همه باشد چو فرجام شماتا كه پايا
  

  اهل خرسندي و تسليم و رضامندي همه
  جيره خوار سفره پر فيض و انعام شما

  
  صبر در اين سرزمين سخت است و پيچيده ولي

  گيرم چنين درسي ز آرام شماياد مي
  

  صبر زينب باشد الگوي من اندر زندگي
  هر چه دارم من در اين سينه بوَد وام شما

  
  صبر در حدّ سبكدر بلاد غرب درس 

  درس سنگين توكّل دانه و دام شما
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   ن فراهم كرده رزق و زندگيآنكه تا اكنو

  رساند روزي و شام شمااو هميشه مي
  

  با توكلّ فارغند از اضطراب و واهمه
  او بود آغاز و اكنون و سرانجام شما

  
  به تو در درس خود دگيرميگر معلمّ سخت 

  اكاهد آلام شمدر زمان امتحان مي
  
  پذيري هر كه را هر گونه هست اندر جهانمي

  شود رام شمااز پذيرش مرغ وحشي مي
  

  ايبر سرم افتاده از هور حقيقت سايه
  زان دمي كه بر دلم بنشسته الهام شما

  99 فروردين



١٧٦  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  امتحانات دانشگاه زندگي )9(
  

  شد زمان امتحان اوضاع وحشتناك شد
  شد نيستيم آماده و صدها گريبان چاك

  
  هر چه من آموختم همچون بنايي سست و كج

  تمامش ريخت چون كولاك شد امتحان آمد
  

  امتحان زندگي برعكس دانشگاه ما
  ام بر خاك شداتفّاقي آمد و اين سازه

  
  درس، متني نيست كانرا بسپري در حافظه

  بلكه فهمي شد كه جذب فطرت و ادراك شد



   177تابوالفضل حقيق    

  
  هر كسي درس توكّل را به عمق جان گرفت

  باك شدرغ از هر اضطرابي بهر نان بيفا
  

  دل اسير خاك بود و خانه ام تاريك و سرد
  نور تو تابيد و اين دل برتر از افلاك شد

  
  هاي مردماندل پر از زنگار بود از كينه

  با تو از آنها گذشتيم و دل ما پاك شد
  

  هر چه كينه بود بخشيديم و دل شد پاك و صاف
  د چالاك شدجان ز بار غم رها شد چُست ش

  
  اي نزديك جان و قلب شدبعد از آن هر كينه

  دل پر از هيهات شد سينه پر از حاشاك شد
  

  امتحان سازد جدا از اين گلستان خار را
  هر كه همچون گل نبودي پاك در خاشاك شد

  
  گاه صحبت با رئيس كلّ دانشگاه كن

  هاي او براي درد چون ترياك شدحرف
  



١٧٨  ّراه محبت  

 
  

  دار حقهر دل پاكي شود آماده دي
  ور نه دور از اين حقيقت در حصار لاك شد

  99 فروردين
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  ارتباط با رئيس دانشگاه زندگي )10( 
  

  بر رئيس كلّ دانشگاه كي افتم به شك
  او بوَد در مشكلات زندگي تنها كمك

  
  درب اين خانه هميشه باز بر روي شما
  بسپر اندر خاطرت اين را كه االلهُ معََك

  
  اري و حرف و مشورتدائم او آماده ي

  كلكگر تو باشي حاضر و تسليم و پاك و بي
  

  تو فروتن شو تواضع پيشه كن در گفتگو
  هر كه در فخر و غرور و خودپسندي قد هَلكَ



١٨٠  ّراه محبت  

 

  
  »توكّل بر خدا زانوي اُشتر را ببندبا «

  هيچ بشمر خويش را تا بگذري از اين الَك
  

  كنيگر شدي غرّه ز كار حق شكايت مي
  درون سفره بر كارت ضَحكَمرغ پخته ان

  
  ذهنيت هاي جدايي افكن و كثرت نما

  كند ساقط تو را در درّه جهل و دركَمي
  
  چون نيازي نيست ما را برتر از ديدار او 

  بگذر از جاه و مقام و ثروت و هر ماترََك
  

  آرزوها، شهرت و قدرت بودَ وابستگي
  خود بيفكن تا كني پرواز چون شاهين تك

  
  يك تجلّي از خداي واحديمهر يك از ما 

  از درخت جنگل و حيوان و انسان تا مَلكَ
  

  از رگ گردن به من نزديك تر باشد خدا
  كي خدا در آسمان بودست و در اوج فلك
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  كندچشم چپ ما را دچار چند بيني مي

  هر كسي عكس رخ زيباست حتّي بي بزَكَ
  

  حسّ او در خويشتن باشد نشان ارتباط
  ديوار است بين ما نه يكَور نه چندين سدّ و 

  
  اي گر غرّه ايهر عبادت هر چه خدمت كرده

  ذرّه اي بر تو ندارد فايده قدّ پرََك
  

  الوجود الّا خداي مهربانلا مؤَثِّر في
  تو فقط يك واسطه بودي بدان قدر نمك

  
  او بود آگاه از هر اتفّاقي در جهان

  خواهد به زحمت واكني دندان و فكتو نمي
  

  خواهيم از او الّا خودشما چه ميغرق وحدت 
  لا اله غير او بر سينه ما گشته حك

  
  يك حقيقت هست تنها روي زيباي خدا
  ديدم اين تصوير را در خاطر باغ فدََك

  99 فروردين



١٨٢  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  شكر بر سلامت )11( 
  

  هاي كودكي كه اتفّاقي كور شدچشم
  از چه رو با يك شفا و معجزه پر نور شد؟

  
  براي والدين و دوستانتا شود درسي 

  كودك اينجا همچو يك استاد فن مأمور شد
  

  فال حافظ كرد در دلها به پا شوق و شعف
  نا اميدي از وجود اهل محفل دور شد

  
  هان مشو نوميد چون واقف نئي از سرّ غيب«

  دل چرا رنجور شد؟» باشد اندر پرده بازي
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  روح پاكي آمد اندر خواب يك مرد جوان

  از او اين مژده را مسرور شدهر كسي بشنيد 
  

  شودتا سه هفته چشم اين نوزاد بينا مي
  زين خبر غوغا به پا گشت و سراسر شور شد

  
  تواند صرف محرومان كندگفت بابا مي

  مال يا اطعام يا هر خدمتي مقدور شد
  

  درنگچونكه ثروتمند و خيرّ بود بابا بي
  ها فقير و مجري دستور شديافت او ده

  
  ك را به چندين جاي دنيا برده بوداو كه كود

  نا اميد از هر طبيب حاذق و مشهور شد
  

  گفت نصف مال و يك سالت پدرگر يكي مي
  بهر درمان دو چشم كودكت منظور شد

  
  گذشتگمان با عشق، او از مال و وقتش ميبي

  هان مپنداري كه او بر اين عمل مجبور شد
  



١٨٤  ّراه محبت  

 
  

  ارزد براي ما رفيق؟اين سلامت چند مي
  سخ اين پرسش اكنون ساده و ميسور شدپا
  

  گنج زانِ او بوَد تا سالمي خيرات كن
  فهميد اين را هر كسي گنجور شدكاش مي

  
  ارزد بگو يك بند از انگشت ماچند مي

  قيمت اعضات بيش از ثروت تيمور شد
  

  عاقبت بهرام كه مرد شكار گور بود
  رفت از اين دنيا و جسمش صرف خاك گور شد

  
  توانا دست زاري را بگيرشكر بازوي 

  دهد نزد خدا مشكور شدهر كه ياري مي
  

  هيچ چيز و كس نبوده در ازل غير از خدا
  شيپور شد» اوم«وقت خلق اين جهان شد حرف 

  
  با اراده اين نظام آفرينش را خدا

  كرد تدوين و سپس منشور آن مهمور شد
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  كند هر نعمت اندر كائنات شكر افزون مي

  ه يك قانون از اين منشور شدگمان اين نكتبي
  

  گذارد شخص اودر ادامه مايه از خود مي
  اي بسيار كوچك خلق و عالم جور شدنقطه

  
  زانبساط نقطه اين هستي پديد آمد كزان

  ها انگور شدها شد هويدا غورهكهكشان
  

  بعد خلق اين گياهان نوبت كرم است و كك
  نوبت خلق عسل در لانه زنبور شد

  
  انسان شد هويدا در زمينبعد حيوانات 

  اجتماعي شد بشر بر گرد هم جمهور شد
  

  ما ز شكر اين همه نعمت چرا غافل شديم
  اي ناجور شدكارهاي زشت ما چون وصله

  
  قدرداني از خدا يعني محبّت بر همه

  توقعّ كار هر ذالنّور شدورزي بيعشق
  



١٨٦  ّراه محبت  

 
  

  هر كه باشد در جهان از ديگران محتاج تر
  چون پرتوي از هور شد ريا خدمت به اوبي
  

  هاي انساني نمااي حقيقت حفظ ارزش
  با رذايل هر كه شد آلوده او منفور شد

  99 فروردين



   187تابوالفضل حقيق    

  
  
  
  
  
  
  
  مهدي امام حاضر )12( 
  

  نهايت شاكرممن خداي مهربان را بي
  زانكه باشد حضرت مهدي امام حاضرم

  
  كني هر كس نبيند روي توچون تصرّف مي

  ه را زائرمشود آيا ببينم روح ممي
  

  گر بپوشم بر تن خود جامه سربازيت
  بر دو عالم فخر دارم زين لباس فاخرم

  
  شود عمر كسي باشد هزار و چند صدمي

  علّت اين را نداند جز خداي فاطرم



١٨٨  ّراه محبت  

 
  

  علم و دانش قاصر از تعيين حدّ زندگي
  من نديدم مطلبي در جستجوي وافرم

  
  ام مردي درون صومعهدر كتابي ديده

  ن جوان سيماي را من ناظرمگفته پيرا
  

  حضرت نوح نبي هم يك هزاره زنده بود
  هست باباجي و يارانش درون خاطرم

  
  برترين استاد مدعو در جهان مهدي بوَد
  گفته: خاص اوليا اندر ركاب و ذاكرم

  
  كاش ميدادي اجازت پر كنم با عشق تو

  روز و شامم را دمادم چون تو هستي ناصرم
  

  ي تو هر تصميم راكاش هر دم جاي من گير
  بهر هر خدمت نمايي پرُ توان و قادرم

  
  گفته: يارانم! ظهورم را بخواهيد از خدا
  منجي كلّ بشر باشم چو بيني ظاهرم
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  گر مپندارم تو هستي زنده و در بين ما
  در حقيقت من چو عهد جاهليّت كافرم

  99 ارديبهشت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٩٠  ّراه محبت  

 

  
  
  

  هاسمخمّ
  
  

  بر غزل حافظ الست؛ مخمّسي مي) جام 1(
  

  عشقش چو به دل نشست گيرد
  جز باده هر آنچه هست گيرد

  مه راه زمين پست گيرد
  يارم چو قدح به دست گيرد

  بازار بتان شكست گيرد
  

  يارم ز نياز و كينه عاري
  عشق است ز او هميشه جاري

  دارم ز درش اميد ياري
  ام به زاريدر پاش فتاده

  آيا بود آنكه دست گيرد
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  ر كند به چاهيچون يار نظ
  يوسف برسد به پادشاهي
  جز صبر نمانده هيچ راهي

  ام چو ماهيدر بحر فتاده
  تا يار مرا به شست گيرد

  
  چون غنچه نو رسيده بشكفت

  لعل لب خود گشود و در سفت
  زلفش چو به باد صبح آشفت

  هر كس كه بديد چشم او گفت
  كو محتسبي كه مست گيرد

  
  درياي حقيقتم چو حافظ

  جام جم چو حافظ قلبم شده
  است مرا زغم چو حافظشادي

  خرم دل آنكه همچو حافظ
  جامي ز مي الست گيرد

  
  90 دي

  



١٩٢  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  بر غزل حافظ مخمسّي) عاشورا؛ 2(
  
  ي رضايتها فتاده پر خون در سايهتن

  كفايتهاي اين قوم بيسرها به نيزه
  اين خلق را نباشد انديشه و درايت

  ت با شكايتزان يار دلنوازم شكري اس
  گر نكته دان عشقي بشنو تو اين حكايت

  
  استاد عشق گفتا تا گرد تو بگردم

  سرباز با وفاتم در هر كجا و هر دم
  مدست رقص ساقي در روز پر ز دردبي

  بي مزد بود و منت هر خدمتي كه كردم
  يا رب مباد كس را مخدوم بي عنايت
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  هاي خونمخون خدا !  فدايت اين قطره

  ئنه كي طي شود جنونماي نفس مطم
  رسد زمان آرامش و سكونمكي مي

  جوشد اندرونماي آفتاب خوبان مي
  يك ساعتم بگنجان در سايه عنايت

  
  ي مرا بسعشق تو در قيامت پرونده

  تو صدر اوليايي بر داد عاشقان رس
  بستند آب رويت آن لشگر پر از خس

  دهد كسرندان تشنه لب را آبي نمي
  تند از اين ولايتگويي ولي شناسان رف

  
  تو خواستي ببيني من تا چه حد خرابم

  ديدي كه حد ندارد من خود شراب نابم
  آب از من است تشنه من اصل جان آبم
  هر چند بردي آبم روي از درت نتابم

  جور از حبيب خوشتر كز مدعي رعايت
  
  
  
  



١٩٤  ّراه محبت  

 
  اكش است كويش پرهيز كن از آنجعاشق

  اگر جان خويش خواهي يك دم نمان درآنج
  زند همانجااز عشق دم نزن چون سر مي

  در زلف چون كمندش اي دل مپيچ كانجا
  سرها بريده بيني بي جرم و بي جنايت

  
  گرگان تمام خوبان در خاك و خون كشندي

  دياي و تيري ره را بر آن نبنشش ماهه
  در عرش از رضايت بر كار ما بخندي

  پسنديچشمت به غمزه ما را خون خورد و مي
  ا نباشد خونريز را حمايتجانا رو

  
  تو كشتي نجاتي اين را رسول فرمود
  كشتي نشستگانت آخر شوند محمود

  هايت فرياد و آتش و دودبعد از تو خيمه
  در اين شب سياهم گم گشت راه مقصود

  اي برون آي اي كوكب هدايتاز گوشه
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  بعد از عروج ياران اين سينه كوه غم بود

  كاروان به مقصوديك زن چه سان رساند اين 
  زنها و كودكان و شام سياه پر دود

  از هر طرف كه رفتم جز وحشتم نيفزود
  نهايتزنهار از اين بيابان وين راه بي

  
  ما را اسير خواندند اين قوم خائن پست
  فرياد ما هميشه در خاطر زمين هست

  بنياد كاخ ظلمت از اين حماسه بشكست
  اين راه را نهايت صورت كجا توان بست
  كش صد هزار منزل بيش است در بدايت

  
  گل از شما برويد در بوستان حافظ
  روشن شود حقيقت در آستان حافظ

  زين خاندان بجوشد شعر از زبان حافظ
  سان حافظعشقت رسد به فرياد ار خود به

  قرآن ز بر بخواني در چارده روايت
  

  91 فروردين
  
  



١٩٦  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  ) شاه نجف؛ مخمسّي بر غزل حافظ3(
  

  شكست اين دل و پر زد و رفت تا نجفدوش 
  ديد همه فرشتگان در حرمش كشيده صف
  دُرِّ علي در اين ميان جاي گرفته در صدف

  طالع اگر مدد دهد دامنش آورم به كف
  گر بكشم زهي طرب ور بكشد زهي شرف

  
  باز كند اگر در گنج تو را كليد من 

  بانگ زنم به آسمان كĤمده روز عيد من
  لك بر ورق سفيد مننقش تو را زند ف

  طرف كرم ز كس نبست اين دل پر اميد من
  گرچه سخن همي برد قصه من به هر طرف
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  ز ابر رحمتت در اين كوير بارشي نشد
  ز نور تو به اين شب سياه تابشي نشد
  ز شاه اين گداي را هيچ نوازشي نشد
  از خم ابروي توام هيچ گشايشي نشد

  وه كه درين خيال كج عمر عزيز شد تلف
  

  عكس رخ كمال تو آمده روي فال من
  به چه نكوست بختم و وه چه خوش است حال من

  كي برسد به آسمان مرغ شكسته بال من
  ابروي دوست كي شود دستكش خيال من

  ست از اين كمان تير مراد بر هدفكس نزده
  

  خدا به شكل آدمي نزول كرده روي گل؟
  يا كه بشر عروج كرده تا به منتهاي دل

  هاي خود خجلاش ز كردهم به سجدهكنون من
  چند به ناز پرورم مهر بتان سنگدل

  كنند اين پسران ناخلفياد پدر نمي
  
  
  
  
  



١٩٨  ّراه محبت  

 
  به ذهن و عقل خود شدم پي يقين و طرُفه آنك

  وهم مرا كشيده تا روي زمين و طرفه آنك
  من به هواي كوي تو در پي دين و طرفه آنك
  من به خيال زاهدي گوشه نشين و طرفه آنك

  زندم به چنگ و دفاي ز هر طرف ميمغبچه
  

  ي گلرسد به ما بوي بهار و بوخيز كه مي
  وقت نماز عشق شد خواجه بكوفت بر دهل
  چرخ بزن در اين ميان كĤمده جان جزء و كل

   تقلخبرند زاهدان نقش بخوان و لابي
  مست رياست محتسب باده بخواه و لا تخف

  
  دهديتاب بنفشه م مدعي كجاطره 
  درديپرده غنچه م محتسب كجاده خن

  بردزهد و ريا ببين چه سان صبر ز خواجه مي
  خوردصوفي شهر بين كه چون لقمه شبهه مي
  پاردمش دراز باد آن حيوان خوش علف
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  تو شاه شهر عشقي و ما همه بندگان به صدق

  بنده عشق تو فرشتگان آسمان به صدق
  جان حقيقتي و من در ره تو روان به صدق
  حافظ اگر قدم زني در ره خاندان به صدق

  بدرقة رهت شود همّت شحنة نجف
  90 دي



٢٠٠  ّراه محبت  

 

  
  
  
  
  
  
  
  ) منجي موعود؛ مخمسّي بر غزل حافظ4(
  
  آيدبوي ريحان و گل ياس بسي مي 

  آيداي جهان نگران دادرسي مي
  آيدام چون ارسي ميهاشك شوق از مژ

  ديآيم ينفس حايدل كه مس يمژده ا
  ديآيم يكس يش بوكه ز انفاس خوش

  
  هله اي منتظران فرج دوست به گوش
  خبري فرخ و فرخنده فرستاده سروش
  بوي شيرين وصال آمده فرهاد خموش

  كه دوش اديغم هجر مكن ناله و فر از
  ديآيم يادرسيو فر يام فالزده
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  نور باريده به طور از طرف پيش و ز پس

  دوم پاي برهنه كه نه خار است و نه خسمي
  طر گل نرگس بكش اي دوست نفسبوي ع
  نه منم خرم و بس منيا يواد زآتش
  ديآيم يقبس ديآنجا به ام يموس

  
  جز تو رندان جهان را سر و سرداري نيست
  كو بزرگي كه غمت بر دل او باري نيست

  خالي از بوي خوشت كوچه و بازاري نيست
  ستين يتواش كار يكه دركو ستيكس ن چيه

  ديآيم يهوس قيهركس آنجا به طر
  

  جام جم جستم و ديدم كه همان جام بلاست
  جرم من چيست كه مستوجب اين جور و جفاست

  جستجو در پي تو با دل نا پاك خطاست
  ندانست كه منزلگه معشوق كجاست كس

  ديآيم يقدر هست كه بانگ جرس نيا
  
  
  
  



٢٠٢  ّراه محبت  

 
  نه هواي زر و زوري نه به دنبال درِم

  هر چه از دانش و تقوي شده بيرون ز سرم
  من خمارم ز پي باده تو در به دَرم

  ارباب كرمميخانه ده كه به  ياجرعه
  ديآيم يملتمس يز پ يفيهر حر

  
  بر دل خسته فقط مهر لب دوست كم است

  شده بيمار وي و ناله او دم به دم است
  نگهش مرهم درد است و دلش جام جم است

  غم است ماريب دنيرا گر سر پرس دوست
  ديآيم ينفس گو بران خوش كه هنوزش

  
  چون اويس قرني دور ز احمد به يمن
  بلبلي مانده جدا از گل نسرين و سمن

  خبران غرق تماشا به چمنهله اي بي
  كه من ديباغ بپرس نيبلبل ا خبر
  ديآيم يكز قفس شنوميم ياناله
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  عقل و دانش نبرد راه به كوي باران
  نتوان يافت حقيقت مگر از دلداران

  ه كنم صيد شه سردارانمن كه باشم ك
  ارانيدل حافظ  ديدارد سر ص اري

  ديآيم يبه شكار مگس يشاهباز
  

  92اسفند 
  



٢٠٤  ّراه محبت  

 

  
  
  

  مناجات
  
  

  بخش نخست: ستايش خداوند
  

  به نام تو آيد سخن بر زبان
  ي مهربانخداوند بخشنده

  
  ي ماه و مهرتويي آفريننده

  فضا و زمان و زمين و سپهر
  

  خدايا سپاست هزاران هزار
  اي بي شمارنعمت عطا كردهكه 
  

  خدايا دعا و نيايش تراست
  ستايش به نزد تو تنها سزاست
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  تويي اول و آخر داستان

  تويي ظاهر و باطن و جسم و جان
  

  كنم روي توستبه هر سو كه رو مي
  كنم كوي توستبه هر جا گذر مي

  
  بخش دوم: در ثناي پيامبر (ص) و آل پاكش (ع)

  
  ي پاك بودمحمد فرستاده

  اگر او نبودي نه افلاك بود
  

  ي كوثر استعلي ساقي چشمه
  نبي شهر دانش درش حيدر است

  
  فدايش كه ام ابيهاستي

  جهان پرتو نور زهراستي
  

  حسن عكس زيباي نور خداست
  كريم است و بخشنده و با صفاست

  



٢٠٦  ّراه محبت  

 
  

  چراغ هدايت و نور دو عين
  شهيد ره عشق مولا حسين

  
  و نه زاده از نسل او جاودان

  اند و ركن جهانمان حقاما
  

  خدايا به اين چارده تن قسم
  كسممرانم ز درگاه من بي

  
  خدايا به زينب به آن كوه صبر
  به زاري بگريم چو باران ابر

  
  خدايا نگيرم به كردار بد

  به عباس آن شاه شمشاد قد
  

  خدايا قطاري از اين خاندان
  به سوي تو در حركت جاودان

  
  نگاهم بدان واگن آخر است

  بوالفضل آنجا شه و سرور استا
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  به فضلت بليطي مرا خرج كن
  و امضاي مهدي بر آن درج كن

  
  بخش سوم: ارتباط، عشق، خدمت و تقوا

  
  خدايا رسيدي به فرياد من
  به راهم نهادي تو استاد من

  
  خدايا به خود اتصالم بده

  ز عشق و ز خدمت دو بالم بده
  

  خدايا دلم را تو آرام كن
  و آلام كنمنزه ز هر رنج 

  
  خدايا ز كينه دلم پاك كن

  رها ساز و بي وزن و چالاك كن
  

  خدايا برون كن از اين دل حسد
  رها كن ز غيبت ز گفتار بد

  
  



٢٠٨  ّراه محبت  

 
  

  خدايا ز نورت به قلبم بتاب
  نباشد در اين دل دگر اضطراب

  
  خدايا كمك كن بريزيم دور

  غم و غصه و خشم، كبر و غرور
  

  بخش چهارم: توبه و نيايش
  

  دل من چو تاريك گور خدايا
  ز عشقت بتابان بر اين خانه نور

  
  امخدايا ببخشا كه بد كرده

  امدعا را به سوي تو سد كرده
  

  خدايا بلا از خطاي من است
  به عفو تو بايد از اين بند رست

  
  خدايا هر آن كس تو را بنده شد
  نيازش به غير از تو بركنده شد
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  خدايا به هر درد نامت دواست

  ن دردي و يادت شفاستتو درما
  

  خدايا دل خلق را شاد كن
  ها را تو آباد كنهمه خانه

  
  خدايا پدر را ببخش از كرم

  و آرام فرما دل مادرم
  

  خدايا تو هستي سريع الرضا
  ببخشا مرا نيست غير از دعا

  
  ايخدايا گناهم تو پوشانده

  ايو اين بنده را سوي خود خوانده
  

  خدايا مرا وسعت سينه ده
  فان و حكمت تو گنجينه دهز عر

  
  خدايا به اين تن تواني ببخش

  كه در راه خدمت بود همچو رخش
  



٢١٠  ّراه محبت  

 
  

  بخش پنجم: زندگي در حال و سر جاي خود
  

  خدايا رهايم كن از آنچه گشت
  ز اندوه عمري كه بر من گذشت

  
  خدايا چنان كن تو اين بنده را

  ندارد دگر ترس آينده را
  

  خدايا نشان ده ره بندگي
  حال باشم همه زندگيكه در 

  
  خدايا مرا سمت و سويي ببر
  كه در جاي اصلي شوم مستقر

  
  خدايا رهايم كن از آرزو

  ز بند گرفتاري و جست و جو
  

  امخدايا گرفتار و آلوده
  امرها كن ز صد كار بيهوده

  98فروردين 
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